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8931نسبت به سال  8931الحاقات جدید کتاب شرح جامع قانون مدنی چاپ هفدهم سال 

 سابقاً در سایت مولف منتشر شده است 79نسبت به  79الحاقات سال 

(www.dadbanan.com) 

:4ماده 

 ذشتهگ به مصوبه اثرتسری  دیگر عبارت به است؛ «خاص» معنای به قانون ،4 ماده اخیر قسمت در «قانون» از منظور -

 مصوبات و تصمیمات برای نیستند مجاز مصوبه وضع مقام در حتی اداری، مقامات و است مقننه قوه اختیارات از صرفاً

 عدالت واندی توسط قانون با مغایرت واسطه به ایمصوبه چنین اینصورت غیر در بگیرند؛ درنظر قهقرایی اثر خود

(.اداری عدالت دیوان عمومی هیأت 6079/ 4/ 79 ـ 083 رأی) است ابطال قابل مغایرت حد تا اداری

 :7ماده 

 معاهدات با قانون این تعارض صورت در که است شده تصریح استثنائاً ،(6089) اختراعات ثبت قانون 97 ماده در

 .است مقدم( لاحق یا سابق از اعم) معاهده مربوطه،

:70ماده 

 و تملک قابل چون شونداز مشترکات عمومی محسوب می مدت اتمام از )مانند حق اختراع( پس یفکر اموال

که در صورت  تجاری علامت خصوص در مگر دارندها را از آن استفاده حق اشخاص جامعه همه و نیستند اختصاص

 عدم تمدید آن توسط مالک، توسط سایرین قابل ثبت و تملک خصوصی است.

 03ماده 

 ممنوع یا محدود را خویش مال در مالک حقوقی یا مادی تصرفات از برخی مقنن ،03 ماده اخیر قسمت راستای در

 رد نماید خشک عمداً را خویش ملک درختان سازی،ساختمان جهت نباید درخت مالک: مثال عنوان به است؛ کرده
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 موجب که دهند رضایت تقسیمی به توانندنمی مشاع مال شرکای یا بپردازد جریمه شهرداری به باید صورتاین غیر

 بریکار حفظ قانون) است شده ممنوع یا محدود گاه ملک، کاربری تغییر یا و( م.ق 575) گردد مشاع مال مالیت زوال

 (.6094 هاباغ و زراعی اراضی

 

 :06ماده 

 در و دهدمی انجام عمرانی هایطرح اجرای برای اراضی تملک و خرید نحوه قانونی لایحه براساس دولت که تملکی

 هایب پرداخت با آنها، رضایت بدون ولو را اشخاص ملک تشریفاتی، رعایت با است شده داده اجازه دولت به آن

شود؛ گفتنی است تملک اخیر اگر بدون محسوب می 06از مصادیق قسمت اخیر ماده  کند تملک مالک، به آن عادله

 شود.رضایت مالک صورت گیرد، ماهیتاً نوعی ایقاع تشریفاتی محسوب می

 

 49ماده 

 ورتص به استفاده، اثر بر که هستند اموالی مصرفی، منقول اموال ،6097 مصوب دولتی اموال نامه آیین 4 ماده مطابق

 دست از و محسوس تغییر بدون که هستند اموالی غیرمصرفی، منقول اموال مقابل، در و روندمی بین از کلی یا جزئی

 .نمود استفاده هاآن از مکرر طور به بتوان اصلی، مشخصات دادن

 

 :684ماده 

 شده بلاغا اجرایی هایدستگاه به ایبخشنامه طی و تنظیم بودجه و برنامه سازمان توسط که "پیمان عمومی شرایط"

پیمان  مومیع شرایط رعایت است گفتنی ؛است شده تنظیم کارفرما نفع به که است الحاقی قرارداد مصادیق از است

 تیرعا هب الزامی باشد خصوصی کارفرما چنانچه و است آورالزام اجرایی دستگاههای برای صرفاً عمرانی، طرحهای در

 .ندارد آن
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 673ماده 

م ) اجاره ،(6399 م) موقت نکاح مانند خاص موارد در مگر نیست آن صحت شرط اصولاً عقد برای مدت تعیین

 مشارکت، یا وکالت مانند است اختیاری مدت تعیین عقود برخی در (؛545مساقات )م  و (568مزارعه )م ( 498

 مانند وقف. است عقد ذات مقتضای خلاف مدت تعیین عقود برخی در  اما

 

 :676ماده 

 معنی به مکتوب، قرارداد نداشتن بنابراین(: کار قانون 9 به ماده مستند) باشد شفاهی یا کتبی تواندمی اصولاً قرارداد

 بتواند کارگر لیو باشد نداشته مکتوب قرارداد کارگری با کارفرمایی اگر مثال عنوان به: نیست قراردادی رابطه فقدان

 کارگر(. رماکارف سوی از بیمه حق واریز نظیر) کند اثبات را کارفرما با خویش قراردادی رابطه ادله سایر استناد به

 .نماید مطالبه را کار قانون در مندرج مزایای حداقل تمام تواندمی

 

 :763ماده 

 توسط کار انجام صورت در اولاً سال تمام ممنوع و قرارداد کار باطل است؛ بنابراین 65به کارگیری کارگر زیر 

 دادگاه صلاحیت در دعوایی چنین ثانیاً قراردادی؛ اجرت نه ،(م.ق 009 م) است المثلاجرت مستحق وی ،کارگر اخیر

 .کار اداره اختلاف حل مراجع نه است، عمومی

 

 768ماده 

 مانتض مشمول و است صحیح اصولاً دین، از فرار انگیزه به ولو هستند دین مستثنیات مشمول که اموالی فروش

 فروش و ودهنب وصول قابل دین مستثنیات محل از طلبکار طلب زیرا شودنمی دین از فرار انگیزه به مقابله هایاجرا

 .نیست طلبکاران برای ضرری متضمن اصولاً هاآن
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 779ماده 

در صورتی که مبداء زمانی تعهد به اجرای تعهد دیگری موکول شده باشد که فاقد زمان معین است باید برای تعیین 

زمان اجرای تعهد اخیر به عرف رجوع کرد؛ به عنوان مثال اگر مهلت سازنده برای ساخت بنا هجده ماه از تاریخ اخذ 

رفتن جواز ساخت مهلتی مقرر نشده باشد، قاضی باید با جلب نظر جواز ساخت باشد ولی برای تعهد سازنده به گ

مهلت هجده ماهه سازنده قرار  اتمام مهلت اخیر را مبداکارشناس برای تعهد اخیر، مهلت متعارفی را لحاظ کرده و 

 هتدهد؛ همچنین در صورتی که در قرارداد آمده باشد که فروشنده متعهد است به محض آماده شدن اسناد لازم ج

فروش )نظیر پایان کار یا صورت مجلس تفکیکی یا سند تک برگی( نسبت به تنظیم سند رسمی ملک به نفع خریدار 

اقدام نماید، در این صورت قاضی باید مهلت متعارفی برای تهیه اسناد درنظر گرفته و زمان تنظیم سند رسمی را به این 

ار ها در تعهد فروشنده بوده است، مانع طرح دعوی خریدکه تهیه آن نحو تعیین نماید؛ بنابراین صرف آماده نبودن اسناد

علیه فروشنده به خواسته الزام وی به فراهم کردن مقدمات تنظیم سند رسمی )نظیر أخذ پایان کار، فک رهن، 

ه دصورتجلسه تفکیکی( و حضور فروشنده در دفترخانه و انتقال رسمی مبیع نیست؛ به ویژه اینکه ممکن است فروشن

 توان خریدار را بلاتکلیف نگه داشت.هیچگاه جهت تهیه اسناد اقدام نکرده و نمی

 

 779ماده 

 از ار متعهد و باشد قاهره قوه از مصداقی تواندمی کند غیرممکن را تعهد اجرای که صورتی در (sanction) تحریم

 که رضیف در بنابراین باشد؛ شده وضع قرارداد انعقاد از پس تحریم اینکه بر مشروط کند معاف خسارت پرداخت

 امری قاهره هقو زیرا کند استناد قاهره قوه عنوان به تحریم به تواندنمی متعهد شود،می منعقد تحریم شرایط در قرارداد

 .باشد بینیپیش غیرقابل عرفاً که آینده به ناظر  است

 

 707ماده 

 مقرر تشریفات رعایت بدون اصلی، قرارداد ضمن در داوری به دولتی و عمومی اموال به راجع دعاوی ارجاع شرط 

 از...(  و وزیران هیأت تصویب برلزوم مبنی) مدنی دادرسی آیین قانون 459 ماده و اساسی قانون 607 اصل در
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 عام لاحیتص اصل به توجه با و کندنمی باطل را اصلی قرارداد ولی است اعتباربی و محسوب نامشروع شرط مصادیق

  .دارد را دعوی به رسیدگی صلاحیت دادگاه اخیر، داوری شرط اعتباریبی و( اساسی قانون 04 اصل)دادگستری 

 

 794ماده 

 کننده هتأدی کیسه از مال غیرممیز باشد، صغیر یا مجنون محجور چنانچهشود،  تلف محجور نزد شده تأدیه مال اگر 

 ایفاءکننده دین با و بوده محجور عهده بر تلف باشد صغیرممیز یا سفیه محجور اگر ولی( مباشر از اقوی سبب) است رفته

 همین کتاب( 6765ماده  7و  6رجوع کنید به توضیحات شماره ) شودمی تهاتر

 

 :799ماده 

  :است قسم سه بر آن واضع و منشاء به توجه با( تعهد اجرای موعد یا سررسید) اجل

  ؛(است متعاقدین توافق محصول که) قراردادی اجل - الف

 عوض است ممکن زلزله نظیر اضطراری شرایط در معمولاً و است گذار¬قانون حکم از ناشی که) قانونی اجل - ب

 (شود

 (.است شده بینی¬پیش 799 ماده دوم قسمت در که) قضایی اجل - پ

 

 797ماده 

تصریح به نوع آن )قدیم یا جدید(، زوج الذمه باشد بدون سکه بهار آزادی به نحو کلی فی 653در صورتی که مهریه 

 (6073/ 63/ 79 -9/ 4579(، 9توان به تسیلم آن نوعی که گرانتر است اجبار کرد. )نظریه مشورتی )را نمی
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 789ماده 

 تسلیم او به دهفروشن که را کلی فرد همان باید خریدار شود، اقاله باشد، الذمهفی کلی آن مبیع که بیعی هرگاه -

 بین از مال نآ به نسبت خریدار مالکیت اقاله، تحقق با زیرا برگرداند فروشنده به است موجود او نزد و کرده

 توافق م،حک این خلاف توانند¬می طرفین البته شود؛¬می برقرار آن به نسبت فروشنده مالکیت و رودمی

 .کنند

 از بعد و دشو منحل اقاله یا خسف سبب به اخیر معامله سپس و بفروشد را معامله مورد خریدار که صورتی در -

 ستا موجود وی نزد که را مبیع عین باید خریدار کنند، اقاله را خود معامله نیز اول فروشنده و خریدار آن،

 بلکه باشدن اقاله یا فسخ از ناشی اول خریدار به مال بازگشت که صورتی در امّا کند مسترد اول فروشنده به

 چهارمی نفر به سوم نفر و فروخته سومی نفر به را مبیع خریدار مثال عنوان به باشد، «جدیدی عقد» آن، سبب

 امیالز خریدار اول، معامله اقاله با کند، صلح یا بفروشد اول خریدار به را معامله مورد چهارم نفر سپس و

 اقاله با که تاس جدیدی سبب دارای مبیع بر وی مالکیت زیرا کند تردسم فروشنده به را مبیع عین که ندارد

 .کند تسلیم فروشنده به را مبیع بدل تواندمی خریدار و رودنمی بین از

 

 777ماده 

تمدید قرارداد )مانند تمدید قرارداد اجاره که در عرف رایج است( به منزله تبدیل تعهد نبوده و عرفاً در صورت عدم  

گردد؛ منتها اگر شخصی پرداخت مال الاجاره را ذکر شرط خلاف، قرارداد با حفظ تمام شرایط پیشین تمدید می

گردد زیرا طرفین وده و شامل مدت زمان تمدید شده نمیضمانت کرده باشد، ضمانت او محدود به قرارداد اولیه ب

 توانند بدون رضایت ثالث، به زیان او توافق کنند.نمی

 

 7شماره  074ماده 

 عدب ما ایادی به تواندمی نیز وی کنید رجوع عالم غاصب به مالک اگر: جاهل برخی و عالم غاصبان از برخی( ت

 بمتعاق ایادی تمام چنانچه امّا کند مراجعه اندنموده خارج مغرور دست از را مال و اندداشته اطلاع غصب از که خویش

 در یراز باشد شده تلف متعاقب ایادی از یکی دست در مال چه اگر ندارد را به شخصی مراجعه حق وی باشند، جاهل
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 کند، اجعهمر جاهل غاصبین از یکی به مالک اگر مقابل در شود؛می محسوب نهایی مسئول غاصبی چنین اخیر، فرض

 ایادی هب مالک از مقامی قائم به یا و کرده مراجعه( غار)خویش قبل ما مستقیم ید به غرور قاعده باب از تواندمی مغرور

 .اندبوده مطلع غصب از که کند مراجعه بعدی

 باشند جاهل دهم تا ششم و عالم پنجمی جاهل، چهارمی عالم، دومی جاهل، سومی عالم، اول غاصب که فرضی در -

 تواندنمی سوم غاصب که است بدیهی کند، رجوع سوم غاصب به مالک و باشد شده تلف دهم غاصب دست در مال و

 که مپنج غاصب به تواندمی که است روشن و شودمی محسوب غار وی به نسبت زیرا کند مراجعه چهارم غاصب به

 مراجعه امکان خصوص در امّا کند؛ رجوع شودمی محسوب نهایی مسئول و کرده خارج مغرور دست از را مال عالمانه

 کنمم ؛ توضیح آنکهنظر اقوی بر عدم امکان مراجعه استدارد و  وجود تردید دهم تا ششم غاصب به سوم غاصب

 هاآن هب تواندمی پس شود نمی محسوب غار دهم تا ششم سوم نسبت به غاصب غاصب چون که شود گفته است

 عهده بر ینهای مسئولیت و کنند مراجعه( غار)خویش قبل ما مستقیم ید به توانندمی نیز هاآن از هریک و کرده مراجعه

 انددهبو جاهل که دهم تا ششم غاصب به مراجعه جهت سوم غاصب به حق اعطای منتها شود؛می مستقر پنجم غاصب

 ایتحم نه است، شده وضع مالک حقوق تأمین جهت در و بوده اصل خلاف تضامن اولاً زیرا رسدنمی نظر به منطقی

 در مسئولیت که است این 068 ماده در متعاقب ایادی به مراجعه جهت غاصب به حق اعطای مبنای ثانیاً غاصبین؛ از

 تقیمغیرمس یا غاصب مستقیم به غاصب هر مراجعه آن متعارف راه و شود مستقر( مدیون) آخر غاصب عهده بر نهایت

 قبمتعا ایادی به غاصب مراجعه هستند، جاهل برخی و عالم متعاقب ایادی از برخی که جایی در امّا است؛ خود بعدی

 پنجم اصبغ عهده بر مسئولیت تا برگردند قبلی دست به پیاپی باید غاصبین همه زیرا دارد تعارض هدف این با جاهل

 از مقنن دفه و کند مراجعه پنجم غاصب به تواندمی تنها سوم غاصب اخیر فرض در که گفت باید لذا گردد، مستقر

 وگرنه است دهبو نهایی مسئول برعهده دین استقرار تسهیل صرفاً مال، بدل کننده پرداخت غاصب به مقامی قائم اعطای

 هم قبل ما ایادی به کردمی پیدا حق 068 ماده در باید گشتمی مالک جانشین حقوق تمام در کنندهپرداخت چنانچه

 از صبغ حکم صورتی در مشتری و بایع بین رابطه در زیرا کندمی تأیید را استنباط این هم 074 ماده کند؛ مراجعه

  .باشد غصب بر عالم مشتری که داندمی مجری را 068 ماده موضوع غصب

 

 

 



8 
 

 007ماده 

مجازات  قانون 579غرور رافع مسئولیت غاصب در برابر مالک نیست ولی رافع مسئولیت مدنی زیان زننده است )ماده 

 مراجعه تریمش و بایع از یک هر به تواندمی مالک بدهد جاهل خریدار تصرف به را مبیع غاصب اگر اسلامی( بنابراین

 قبع صندوق قفل، تخریب با بخواهد وی از و برده جاهلی کلیدساز نزد را آن خودرو، سارق اگر ولی( 070 م) کند

 مسئولیتی فاتلا باب از کلیدساز و کند مراجعه غاصب به تواندمی فقط قفل تخریب بابت مالک کند، باز را خودرو

 .شودمی محسوب اقوی سبب( غاصب) سارق و بوده مغرور زیرا ندارد، مالک برابر در

 

 009ماده 

 مانض مبنای صرفاً و نیست تصرف ایام المثل اجرت پرداخت در وی مسئولیت رافع ،متصرف بودن مأذون صرف

 ملک در لمثا عنوان به فاء؛یاست باب از مأذون متصرف و است ضامن غصب باب از غیرمأذون متصرف است؛ متفاوت

 اجرت ضامن اءفیاست باب از باشد مأذون اگر و  است غاصب باشد متصرف سایرین اذن بدون ورثه از یکی اگر ایورثه

 .است رجوع قابل اصولاً اذن زیرا نیست ید خلع دعوی طرح مانع پیشین، اذن وجود صرف همچنین است؛ المثل

 

 :008ماده 

 و نندگانتولیدک از مشتریان درخواست مورد اموال خرید را خود فعالیت که است شرکتیشرکت لیزینگ:  -

 است ادهد قرار تملیک شرط به اجاره یا اقساطی فروش طریق از مشتریان به هاآن واگذاری و فروشندگان یا

 (لیزینگ هایشرکت اجرایی العمل دستور 7 م)

 شخصی اثبات، ممقا در دیگر عبارت به شود؛ اثبات اینکه بر مشروطوکالت در مقام بیع تابع احکام بیع است  -

 فروش، بلاعزل الاختیار تام وکالت اعطای کند؛ ارائه دلیل باید است بیع به تعهد یا بیع وقوع مدعی که

 در مالکیت اسناد اصل وجود اختلاف، موضوع مال عرفی بهای معادل موکل به وکیل سوی از پول پرداخت

 و بانیپشتی را شخص ادعای تواندمی که است قراینی جمله از اختلاف مورد مال در تصرف یا وکیل اختیار

 .نماید اثبات را آن ،شرایط سایر جمع با
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 :436ماده 

 اخیر رنظ پذیرش عملی ضرورت در عقودی که مدت دار است عدم تعیین مدت برای خیار شرط مبطل عقد نیست؛ در

زیرا  !شد واهدخ تلقی باطل اجرایی هایدستگاه توسط منعقده پیمان قراردادهای تمام نشود، پذیرفته اگر که بس همین

 اختیار رایب و دهد خاتمه پیمان به ،دلیلی هیچ گونه ارائه بدون تواندمی کارفرما پیمان، عمومی شرایط 48 مادهمطابق 

 .است انپیم مدت به محدود کارفرما شرط خیار که گفت باید بنابراین است، نشده معین صریحی مدت کارفرما

 

 437ماده 

 روعش علیه معلّق تحقق تاریخ از خریدار، روز سه مهلت باشد، معلّق نحو به عقد در خصوص خیار تاخیر ثمن، اگر

 عقد. انشای تاریخ از نه شود،می

 

 450ماده 

شود و طرفین خیار شرط داشته باشند و بایع، مبیع را به مشتری تسلیم کند، ضمان معاوضی به مشتری منتقل می اگر

تلف از کیسه خریدار است ولو پس از تسلیم مبیع و پیش از تلف، فروشنده خیار خویش را ساقط کرده باشد؛ به عبارت 

نیز نظر اخیر را تقویت  450ود؛ استثنایی بودن ماده شدیگر پس از انتقال ضمان معاوضی، دیگر ضمان اعاده نمی

 کند.می

 

 :499ماده 

 استرداد حق با معاملات از ناشی تصرف -7 باغات و زراعی املاک -6: نیستند 59 اجاره سال قانون تابع که واردیم

 هایخانه -4 شودمی داده اجاره ماه شش حداکثر مدت برای و فصلی صورت به که هاییمحل -0 رهنی معاملات و

 شهرداری سوی از( بار تره و میوه) میادین و هاپارک اجاره -9 کشور هایفرودگاه در واقع هایغرفه -5 سازمانی

 قیتل کسب محل و نگرفته صورت آن در معاملاتی و فروش و خرید زیرا) صنفی هایاتحادیه دفاتر -9 تهران

  وکالت دفتر و پزشک مطب -8( 68/0/6098 -6905/9 ،(9) مشورتی نظریه() شوندنمی
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 قانون عتاب( شرایط سایر جمع با) شود داده اجاره مستأجر کار و کسب به مربوط یکالا نگهداری جهت انباری اگر

 است 6097 قانون تابع ، شرایط سایر جمع با باشد مسکونی محل اضافی وسایل نگهداری جهت انبار اگر و 6059

 ای مسکونی منظور به انباری از که است داشته حق مستأجر اگر(. 67/63/6096-63786/9 ،69) مشورتی نظریه)

 .است 6059 سال قانون تابع اجاره( شرایط سایر جمع با) نماید، تجاری استفاده آن از  وی و نماید استفاده تجاری

 

 494ماده 

 همین 67 ماده طبق تواندمی باشد، نداشته را منافع انتقال حق ،59 سال قانون مشمول اجاره در مستأجر که صورتی در

 مستأجر یشهپ و کسب حق پرداخت به حاضر موجر که صورتی در نماید؛ منافع انتقال تجویز تقاضای دادگاه از قانون

 را ملکمنافع  تا دهدمی فرصت ماه 9 مستأجر به دادگاه نکند اقدامی ماه سه ظرف آمادگی، اعلام رغم علی یا نباشد

 است نیگفت شود؛ طی مجدداً باید دادرسی فرآیند و شده زائل حق این وگرنه دهد خواهد انتقالبه هر شخصی که می

 دهش قطع اول مستأجر با موجر رابطه لذا است جدید مستأجر به اجاره انتقال ،59 سال قانون در دادن اجاره مفهوم اولاً

 فرض در وجرم جای به دادگاه اراده شدن جانشین ثانیاً کند؛می پیدا مستقیم استیجاری رابطه موجر با جدید مستأجر و

 خصوص در است همچنین و ندارد صلاحیتی چنین دادگاه 59 سال از خارج هایاجاره در لذا دارد استثنایی جنبه اخیر

 .است موجر رضایت جلب محتاج منحصراً که شغل تغییر درخواست

 

 495ماده 

 مستأجر یا رموج نشوند، مستأجره عین تسلیم به حاضر شرکا، سایر ولی دهد اجاره را خویش حصه شرکا، از یکی اگر 

 به اصطلاحاً که) زاءاج یا زمان اساس بر منافع تقسیم به را شرکا سایر یا و کرده اجبار تسلیم به را شرکا سایر توانندنمی

 تواندمی دادگاه ،574 ماده ملاک با که نباشد ممکن عین تقسیم اینکه مگر نمایند مجبور( شودمی گفته مهایات آن

 نماید. الزام اجزاء یا زمان اعتبار به منافع تقسیم به را شرکاء سایر
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 498ماده 

 مگر ودب نخواهد آن مسئول موجر آید، وارد خساراتی مستأجر به آن اثر در که باشد عیوبی دارای مستأجره عین هرگاه

 ( م.ق 907 ماده اخیر قسمت) شود محسوب مسبب عرفاً اینکه

 

 480ماده 

 مستأجر و اندهم باقی خویش قوت به اجاره عقد و است قبض منزله به باشد، مستأجر به مستند مستأجره عین تلف اگر

 است  مستأجره عین بدل ضامن آن، بر علاوه و بپردازد قرارداد طبق را الاجاره مال باید

 

 473ماده 

 وجرم مالکیت لیکن گرددمی آن مالک موجر اجاره، عقد وقوع مجرد به باشد، معین عین الاجاره، مال که صورتی در 

 مدت از نیمی ذشتگ از پس اگر بنابراین مستأجر؛ به منافع انتقال به است منوط آن استقرار و است متزلزل آن به نسبت

 .گرددبرمی مستأجر به الاجاره مال از نیمی شود، منحل عقد اجاره،

 سال سه هر اجاره، مدت اتمام از پس توانندمی مستأجر و موجر از یک هر ،6059 سال قانون مشمول هایاجاره در

 نظریه) بوده مالی غیر اخیر، دعوی( 59 م.م.ر.ر.ق 4 م) بخواهند دادگاه از را بها اجاره تعدیل تقاضای یکبار

 .است قطعی خصوص این در دادگاه رأی و( 9/0/6089 -6467/9 ،(9)مشورتی

 راینبناب نباشد؛ خلافی عرف که است فرضی به ناظر( تعهد اجرای بودن فوری اصل) 473 ماده اخیر قسمت اجرای 

 حکم هب منصرف باید را قراردادی سکوت شودمی پرداخت ماهانه اجاره محل، عرف مطابق که کند اثبات مستأجر اگر

 ( 044 ماده اخیر قسمت) دانست متعارف

  474ماده 

 لمسمیا اجرت با برابر اجاره عقد انحلال یا اتمام از بعد تصرف مدت المثل اجرت باشد، شده ذکر قرارداد در چهنچنا

 است منقول حکم در آن مطالبه دعوی و ندارد وجود کارشناس نظر جلب به نیازی هم 474 ماده فرض در دیگر است

 .(67/67/6046 -0887 اصراری رأی ؛77/7/6097-6446/9 ،(9) مشورتی نظریه ک.ر)
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 آن ایدب و نداشته المسمی اجرت در تأثیری اصولاً کند، تخلیه اجاره مدت اتمام از پیش را اجاره مورد مستأجر چناچه

 -6997/9( 9)مشورتی نظریه) کند تراضی دیگری نحو به مالک با اینکه مگر کند پرداخت کامل نحو به را

0/8/6097) 

 

 477ماده 

 ثلالم اجرت ضامن المسمی، اجرت بر علاوه نماید، اجاره عقد خلاف بر ایاستفاده مستأجره عین از مستأجر اگر -

 نماید تفادهاس انباری عنوان به اجازه بدون مستأجره عین  بامپشت از اینکه مانند بود خواهد هم اخیر مستوفات منافع

 وجرم صورت این در که نباشد ممکن غیرمجاز و مجاز نحو به مستأجره عین منافع از همزمان استفاده اینکه مگر

 .کند مطالبه را باشد بیشتر که هرکدام المثل اجرت یا المسمی اجرت تواندمی

 علاوه ایدب مستأجر کند، حمل آن با تن نیم و یک ولی کند اجاره بار تن یک حمل برای را خودرویی مستأجر اگر -

 زده تخمین جرمو توسط بار وزن اگر البته کند؛ پرداخت المثل اجرت اضافه تن نیم به نسبت مقرر، المسمی اجرت بر

 مانند) ثالث توسط تخمین اگر و ندارد اضافی حق موجر باشد گرفته قرار آن برابر در المسمی اجرت و باشد شده

 است مثلالاجرت ضامن موجر برابر در ثالث باشند، کرده بنا را اجاره آن مبنای بر طرفین و گرفته صورت( راننده

 . ندارد مسئولیتی مستأجر اخیر فرض دو در و( غرور قاعده)

 فسخ و تاس وارده خسارت جبران برای ضمان زیرا ندارد اجاره فسخ حق با منافاتی تقصیر، فرض در مستأجر ضمان -

  آینده در بیشتر ضرر از جلوگیری برای

 470ماده 

 در اینکه کما هند؛د تغییر نتیجه تعهد به وسیله به تعهد از را نگهداری به مستأجر تعهد توافق، با توانندمی طرفین -

 و نماید ردمست تحویل، زمان وضعیت مطابق را مستأجره عین که کندمی شرط مستأجر بر موجر که است رایج عرف،

 خصوص در 947 ماده از وحدت ملاک) نباشد مستأجر مسئولیت رافع هم قاهره قوه که کرد شرط توانمی حتی

 .مستعیر( بر ضمان شرط صحت

 لحم حین در و نماید استفاده بار حمل برای آن از اجاره مفاد برخلاف ولی کند اجاره را خودرویی کسی هرگاه -

 نداشته ارب حمل با ارتباطی هیچ موتور خرابی که کند اثبات ولو است ضامن مستأجر شود، خراب خودرو موتور بار،
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 اثبات نکهای مگر نیست ضامن مستأجر شود، خراب خودرو موتور برگشت مسیر در و بار تخلیه از پس اگر است اما

 .است بوده رفت مسیر در بار حمل همان از ناشی موتور خرابی شود

 

 474ماده 

 از طمستنب دهد اجاره مستأجر به بازار عادله نرخ طبق را ملک ساله هر است متعهد موجر که باشد شده شرط اگر -

 زا مستأجر اینکه مگر بخواهد را مستأجر تخلیه تواند¬نمی موجر و است صحیح شرط 99 قانون اجاره سال 8 ماده

 .کند عدول شرط

 خارج وراش صلاحیت از درخواستی چنین اولاً منتها نیست تخلیه درخواست مانع مالک، توسط سرقفلی دریافت -

  روز عادله نرخ به سرقفلی پرداخت به است منوط تخلیه ثانیاً است

 

 478ماده 

 است؛( منفعت از خالی) المنافع مسلوب عین شود¬می منتقل خریدار به آنجه بفرشد، را مستأجره عین مالک، اگر 

 هر به راگ همچنین خریدار؛ نه شود؛ پرداخت موجر به باید اجاره قرارداد طبق همچنان الاجاره مال بیع، از پس بنابراین

 خریدار؛ هب نه گردد؛برمی موجر به اجاره مدت پایان تا منافع مالکیت شود، منحل مدت اتمام از پیش اجاره عقد دلیلی

 مدت، مامات از پیش تا تواندنمی خریدار و هد انجام ملک منافع در خواهد¬می که تصرفی هر تواند¬می موجر درنتیجه

  بنماید را مستأجره عین تسلیم و تخلیه تقاضای

 مال ه،اجار قرارداد طبق تواندمی ورثه و رسید خواهد او ورثه به منفعت بدون مستأجره عین کند، فوت موجر هرگاه

 مورث قامم قائم انها و رسیده وی ورثه به منافع کند، فوت مستأجر هرگاه و نمایند مطالبه الارث سهم نسبت را الاجاره

  گردندمی خود

 اقیب اجاره مدت از سال دو که شود کشف ولی شده عنوانیکسال  خریدار به اجاره مانده باقی مدت که فرضی در

  (50 ماده ملاک) کند فسخ را بیع تواندمی خریدار، است مانده
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 536ماده 

 بنابراین د،باشن راضی تصرف ادامه به طرفین که است ملاک جایی تا اجاره، مدت اتمام از پس طرفین میان مقرر اجرت

 اب واقعی المثل اجرت ضامن متصرف کند، امتناع وی و بخواهد را مستأجر تخلیه اجاره، مدت از پس موجر اگر

 .است کارشناس نظرجلب

 اولیه عوض به ملک اعاده تقاضای تواندمی موجر و است غصب حکم در بنا، احداث در اجازه مستأجر بدون تصرفات

 زیرا ودش حاضر هاآن قیمت دادن به مالک اگرچه کند تخریب را احداثی بنای تواندمی هم مستاجر مقابل در بنماید را

 . دارد را خود اموال در تصرف حق مالکی هر و درآورده بنا صورت به که است مصالحی مالک مستأجر

 

 534ماده 

 تواندنمی موجر باشد داشته پس از اتمام مدت اجاره تصرف ادامه به تمایلبا اجازه مالک احداث بنا کند و  مستأجر اگر

 . کند مطالبه را زمین المثل اجرت تواندمی صرفاً و نماید تخلیه ملک از را مستأجر

 

 535ماده 

 برخلاف بنابراین ؛(ت.ق 560 و 567 مواد) شودمی اجرا هم مستأجر ورشکستگی خصوص در 535 ماده حکم -

 ورشکستگی نائاًاستث شود،می حال ضیهمقت تخفیفات با ورشکسته، تاجر دیون دارد،می مقرر که تجارت قانون 476 ماده

 (8/0/6089 -6006/9 ،(9) مشورتی نظریه) کندنمی حال را آینده منافع الاجارهمال و نداشته اثری چنین مستأجر

 

 569ماده 

 منتها است تجارت قانون 089 ماده تابع «نقل و حمل متصدی» مسئولیت تجارت، قانون بودن موخر به توجه با 

 قانون عام هقاعد تابع همچنان شوند،نمی محسوب تاجر ولی نمایندمی مسافر یا بار نقل و حمل به مبادرت که اشخاصی

( نتیجه به تعهد) تجارت قانون در حمل متصدی تعهد تفاوت هستند؛ اجیر مسئولیت بودن وسیله به تعهد بر مبنی مدنی
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 خصش یک عنوان به نقل و حمل موسسه و بنگاه از قانونگذار که است آن از ناشی( وسیله به تعهد) مدنی قانون و

 .دارد بیشتری انتظار تاجر و ایحرفه

 

 544ماده 

 حاکی و دارد اییقهقهر اثر قرارداد بطلان کشف حالیکه در کندنمی اثربی ابتدا از را عقد و است آینده به ناظر فسخ اثر

 عملی اثر استثنائاً مساقات عقد در ،544 ماده از مستنبط این وجود با است؛ بوده اثر فاقد ابتدا از عقد که است آن از

 .است یکسان تقریباً فسخ و بطلان

 

 574ماده 

 نماید اجزاء یا زمان اراعتب به منافع تقسیم به اجبار را سایرین تواندنمی شرکا از یکی باشد، تقسیم قابل ملک عین اگر

 لکما نفر دو اینکه مانند باشد منافع مستقلاً مشترک مال هرگاه امّا ؛(577 م 7 ش. ک.ر()574 ماده مخالف مفهوم)

 دیگر شریک الزام تواندمی( مستأجرین) مشاعی مالکین از هریک است، دیگری به متعلّق آن عین که باشند باغ منافع

 بخواهد. اجزاء یا زمان براساس منافع تقسیم به را

 

 997ماده 

 از را نآ انجام حق موکل اینکه مگر نیست موکل خود توسط وکالت موضوع عمل انجام مانع بلاعزل، وکالت اعطای

 .باشد کرده ساقط و سلب خود

 

 935ماده 

 فوت ضامن ی،تضامن ضمانت در اگر بنابراین است؛ جاری هم ذمه به ذمه ضم ضمان خصوص در 935 ماده حکم -

 اجل، رسیدن ات ولی کند مراجعه ضامن به ضی،مقت تخفیفات رعایت با تواند،می له مضمون شود، ورشکست یا کرده

 ؛ ندارد را ضامنین سایر یا عنهونمضم به مراجعه حق
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 .نیست بدهی شدن حال و اجل زوال اسباب از بدهکار( سفه یا جنون) حجر -

 به مراجعه حق دین موعد رسیدن از پیش تا کنند پرداخت را دین 935 ماده راستای در ضامن ورثه که صورتی در -

  ندارند را له مضمنون

 

 7ش  958ماده 

. ق 6 ماده) است( 6087) ساختمان فروش پیش قانون تابع( صلح ولو) باشد که عنوان هر تحت ساختمان فروش پیش

 س(.  پ

 

 976ماده 

 ردیگ خودرو، عاریه مثل اذنی عقد موضوع تلف صورت در که کرد استنباط توانمی 977 و 976 مواد ملاک از 

  .تاس باقی بدل به نسبت حق این خودرو، از انتفاع حق در ولی ندارد را خودرو بدل از مندیبهره مستعیر امکان

 

 977ماده 

 قبولی که فرضی در ولی دهدمی انجام را قبض و قبولی مجنون از نیابت به نماینده که است فرضی به ناظر 977 ماده 

 توسط اقباض و قبض البته شود؛می زایل قبول و ایجاب شود،می مجنون قبض از پیش و داده انجام عاقلی شخص را

  .شود تلقی معتبر و جدید عقد تواندمی ولی و مالک

 

 853ماده 

 مرگ از پس اشخانه که کند وصیت خانگی سگ یک مالک اینکه مانند است باطل حیوان نفع به تملیکی وصیت

 مالک اینکه مانند است صحیح حیوان نفع به عهدی وصیت ولی ندارد تمتع اهلیت حیوان زیرا باشد سگ آن به متعلّق

  کند سگ آن نگهداری و خوراک صرف را مبلغی وصی که کند وصیت سگ
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 898ماده 

ملکی را فروخته ولی پیش از تنظیم سند رسمی فوت کند و خریدار به موجب حکم دادگاه،  ،در صورتی که مالک

وجب منماید، انتقال در دفترخانه محتاج گواهی مالیات بر ارث نیست زیرا به  انتقال ورثه را ملزم به تنظیم سند رسمی

 اساً ملک داخل در ترکه و جزء ارثه مالک در زمان حیات ملک را فروخته و اسحکم دادگاه احراز شده است ک

 6079/ 7 /77مورخ   79336/ 0063شره در نامه شماره تنبوده است. )نظریه کمیسیون حقوقی کانون سردفتران من

به  است که به عنوان ارث به ورثه برسد و ورثه ارثرئیس کانون سردفتران(: به عبارت دیگر مالی مشمول مالیات بر 

 دارایی باید مالیات آن را بپردازد.این واسطه تحصیل 

 

 877ماده 

 نداشتن رفص و نباشد ابی جده یا جد و ابی یا ابوینی برادر که است بر فرض صورتی در تنها، ابی یا ابوینی خواهر

 خواهر و ابی جد هب قرابت به ترکه کل ابوینی، خواهر و ابی جد از باشند عبارت وراث اگر بنابراین نیست، کافی برادر

 .شودمی تقسیم اناث برابر دو ذکور قاعده به و رسیده ابوینی

 

 735ماده 

 رد اعمام زیرا شد؛ نخواهد نقص دچار ترکه و شد نخواهد بیشتر واحد از هافرض جمع گاههیچ ارث، سوم طبقه در

 حالتی در هافرض مجموع که هستند اخوال و زوجه و زوج به منحصر برها، فرض و برندنمی ارث فرض به حالتی هیچ

 یک و شودمی ششم پنج هافرض مجموع نیز حالت این در که باشند هم با اخوال و زوج که رسدمی خود حداکثر به

 است اعمام به متعلق که ماندمی باقی ترکه از ششم

 

 754ماده 

 .هستند طرفین اراده محتاج بقائاً و اًحدوث اذنی عقود
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 796ماده 

 ادگاهد از حکم صدور بلکه نیست ایرانی دادگاه رسیدگی مانع خارجی، دادگاه در دعوی همان بودن مطرح تنها نه - 

 هزوج اگر بنابراین ندارد؛ مصداق مختومه امر اعتبار ایراد اخیر، فرض در و نشده محسوب مانع اصولاً هم، خارجی

 رد ایرانی دادگاه صلاحیت نافی اخیر رأی باشد کرده محکوم مهریه پرداخت به را زوج آلمان، دادگاه در ایرانی

 گاهداد حکم اساس بر مهریه پرداخت صورت در تواندمی زوج چه اگر باشد،نمی درخواست همان به مجدد رسیدگی

 عایتر با را خارجی رأی شناسایی تقاضای توانندمی طرفین از هریک یا و کند استناد خویش پرداخت به آلمان،

 دادگاه توسط خارجی دادگاه رأی که مادام لیکن نمایند؛ مدنی احکام اجرای قانون 371 تا 697 مواد تشریفات

 .شودنمی بار آن بر اثری است نشده شناسایی ایرانی

 سوییس شورک هایدادگاه اختلاف، بروز صورت در اینکه بر مبنی( چینی مثلاً) خارجی با ایرانی طرف توافق صرف -

 سوییس کشور برای اضافی صلاحیت موجد صرفاً شرطی چنین زیرا نیست ایرانی دادگاه صلاحیت نافی هستند، صالح

 و پذیرفته را سوییس دادگاه صلاحیت منحصراً آنها که شود استنباط چنین طرفین مشترک قصد از اینکه مگر است

 .اندکرده سلب خود از را چین و ایران دادگاه جمله از هادادگاه سایر به مراجعه حق

 اشد،ب مقابل طرف ملی دادگاه صلاحیت در منحراً دعوی که شود ملتزم ایرانی طرف اختلاف بروز از پیش اگر -

 (459)ملاک ماده  است باطل شرطی چنین

 

 775ماده 

 خانوادگی خود را درخواست نمایند:توانند در موارد ذیل تغییر ناماشخاص می 

 های نامناسب باشد مانند: پالانی، بیچاره، گدا، آشوغ، درویزه و غیر آن.خانوادگی از واژهنام

ــد مـاننـد: خنجری برار عزیزی، فلاح نـاگزیر لنگرودی،         اد، آب ـخـانی علی قرهنـام خـانوادگی بیش از دو کلمـه بـاشـ

ــورت مفرد یا جمع ختم میامیری ــبت به صـ ــوب پورمقدم و غیر آن )کلماتی که به یاء نسـ ــوند یک کلمه محسـ شـ

 گردند مانند: حسینی، حسینیان و غیره(.می

 نام خانوادگی از کلمات مذموم یا مغایر با ارزش های فرهنگ اسلامی باشد مانند: سرهنگ، خان، مهندس و غیره.

 انوادگی از اسامی محل یا منسوب به محل و نامناسب باشد.نام خ

ــوع بند   ــتورالعمل( پیش بیاید و  60-8هرگـاه محکومیت جزائی مثثّر برای یکی از افراد خانواده )موضـ همین دسـ



19 
 

 داشتن آن نام خانوادگی موجب ننگ و سرافکندگی باشد. )ارائه رونوشت مصدق دادنامه قطعی الزامی است(.

نام خانوادگی به منظور وحدت با نام خانوادگی پدر، جدّ پدری، فرزند، برادر، خواهر و عمو باشد )تغییر هرگاه تغییر 

نـام خـانوادگی بـه منظور وحدت با نام خانوادگی مردی که مادر پس از فوت پدر طفل با وی مزاوجت می نماید با    

 رعایت سایر مقررات مربوطه بلااشکال است.(

 وارد ذیل حذف پیشوند یا پسوند نام خانوادگی خود را درخواست نمایند:اشخاصی می توانند در م

خانوادگی ترکیبی از یک واژه و نام محل یا منسوب به محل باشد مانند: افتخاری علی آبادی، تبریزی رادمنش و نام

 غیره.

 ه.محسنی قشقائی و غیر خانوادگی ترکیبی از یک واژه و نام یک ایل یا طایفه باشد مانند: زراسوند احمدی،نام

 خانوادگی ترکیبی از یک واژه و نام یکی از حرف و مشاغل باشد مانند: بنکدار قاسمی، مجیدی سقطچی و غیره.نام

ــوند نام  ــوند یا پس ــکوهی هفت، مرحومه  هرگاه پیش ــمی، ش ــد مانند: م قاس خانوادگی ، حرف، عدد یا کلمه زائد باش

 حسنی و غیره.

خانوادگی ترکیبی از دو نام محل یا منســوب به محل، دو شــغل یا دو ایل و طایفه یا ترکیبی از هرگاه نام -6تبصــره 

آنها باشــد، به انتخاب متقاضــی یکی از دو جزء قابل حذف اســت، مانند شــیرازی مشــهدی، قنّاد زرگر، موگوئی     

 بختیاری و غیره.

منسوب به محل به همراه یک کلمه یا پسوند بعد  چنانچه نام خانوادگی ترکیبی از یک واژه و نام محل یا -7تبصره 

 زادهاز نام محل باشد به هنگام حذف نام محل، کلمه مزبور نیز حذف می گردد، مانند امیری ذزفولی

 

 778ماده 

 ، نه استفاده مقدم از آن نام.ملاک حق تقدم در نام خانوادگی ثبت نام در دفتر ثبت احوال است

 

 6307ماده 

 از رفاًص مستقیم هایمالیات قانون در این وجود با ندارد؛ قرار طبقات از یکهیچ در همسر  فقه، و مدنی قانون منظر از

 است. گرفته قرار اول طبقه در همسر ارث بر مالیات محاسبه نحوه منظر
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 6667ماده 

 اگر امّا است؛ شده تصریح توکیل در زوجه حق به دفترخانه، در رایج یجاپ هایعقدنامه ضمن شروط از ب بند در

 یدعو طرح زیرا شود مشکل دچار عمل در است ممکن زوجه ظاهرگرایانه، تفسیر یک در شود، حذف اخیر عبارت

 به باید ،طلاق فرآیند کردن اجرایی برای زوجه و نیست ممکن غیردادگستری وکیل سوی از دادگستری محاکم در

 نداشته جراییا قابلیت طلاق در وکالت توکیل، حق نداشتن فرض با که کند نصب دادگستری وکیل زوج، از وکالت

 .شودمی لغو و
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 1396نسبت به سال  1397سال  شرح جامع قانون مدنی ویرایش کتاب

 قابل استفاده است( 1396)ویرایش منتشر شده برای دارندگان کتاب سال 

 

 4ماده 

در صورتی که شخصی مبادرت به خرید کالایی مجاز از خارج کشور نماید لیکن پیش از ورود کالا به کشور،    -

سازمان دولتی       شود )مثلاً ورود آن کالا منوط به أخذ مجوز از یک  شده یا محدود  واردات آن کالا ممنوع 

رایی قانون صرررادرات و واردات، نامه اجآیین 11تواند تحت شرررراین مندرج در ماده گردد(، وارد کننده می

کالای مربوطه را با رعایت مقررات پیش از ممنوعیت توسررن دولت یا تیییر شرررط ورود از گمرخ ترخی  

 نماید. 

ساکن         - ستند خواه مقیم و  صولاً تابع قوانین ایران ه صی که در قلمرو حاکمیت ایران قرار دارند، ا شخا کلیه ا

، اشخاص حاضر در قلمرو حاکمیتی 5در متن ماده « سکنه ایران»منظور از ایران باشند یا نباشند؛ بنابراین 

 ق.م.ا( 3ایران است. )م 

معامله کند، چنانچه به موجب قانون دولت متبوع « ایران»چنانچه تبعه خارجی یک دسرررت اه خودرو را در  -

ای معتبر تلقی شرردن ق.م( اهلیت داشررته باشررد، از این حیر، بر 962ق.م( یا قانون ایران )م  7خویش )م 

 ق.م(  962م  3، 2، 1معامله کافی است. )ر.خ: ش 

علیه دارد ]در کلیه جنایاتی که مجنیقانون مجازات اسلامی که مقرر می 551حکم مندرج در تبصره ماده  -

سارت       صندوق تأمین خ سقف دیه مرد از  ست، معادل تفاوت و دیه تا  شود[  های بدنی پرداخت میمرد نی

سبق نمی    ارتباطی به  شته و مطابق قاعده کلی عطف به ما  صه دیه ندا )رأی وحدت رویه گردد احکام خا

 .دیوانعالی کشور( 766-17/11/1396

 5ماده 

بر فراز آسمان کشور امارات باشد و قراردادی در هواپیما منعقد شود، فرض بر این است        ،اگر هواپیما ایرانی -

)قانون کشووور هواپیما اسررت  )محل ثبت(که قرارداد در ایران منعقد شررده اسررت زیرا ملاخ، تابعیت   

 پرچم(

 :6ماده 

ام حقوقی ایران از اگر زوجین ایرانی باشرررند و زوجه در دادگاه خارجی به سرررببی طلاق ب یرد که در نظ           -

سیدگی         صرف تفاوت در آیین ر ست ولی  شاء اثر نی ست، چنین حکم طلاقی در ایران من موجبات طلاق نی

تواند مانع شررناسررایی حکم طلاق صررادره از دادگاه خارجی در دادگاه ایرانی شررود    ( نمی971دادگاه )م 

 ق.ا.ا.م(. 169)مستنبن از م 

 :7ماده 
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ساس قان  - شود؛ به عنوان مثال اینکه یک آلمانی حق خرید خودرو یا  ون محلی تعیین میحقوق بی ان ان بر ا

سررمام در ایران را دارد یا خیر؛ تابع قانون ایران اسررت و اگر قانون ایران، این حق را برای تبعه آلمانی قا   

ساس ماده        961شد )م   شخ  آلمانی بر ا ستیفای  سپس اهلیت ا س    7ق.م(  صولاً تابع قانون آلمان ا ت؛ ا

بدیمی است در صورتی که تبعه خارجی، براساس قانون ایران، فاقد حق تمتع باشد )نظیر فقدان حق تمتع 

 رسد. در تملک اراضی مزروعی( دی ر نوبت به اهلیت استیفا )اجرای حق( نمی

 :8ماده 

تشریفات خاصی    انعقاد معاملات با حق استرداد )نظیر بیع شرط و رهن و غیره( از سوی اتباع خارجه مانع و    -

نامه قانون دفاتر اسررناد رسررمی(؛ آیین 45ها رفتار خواهد شررد )ماده نداشررته و به مانند اتباع داخلی با آن

یت                     حدود یت م عا با ر ند، چنین تملکی  لک ک نه را تم هد مرهو خارجی بخوا عه  چه تب نان های  بدیمی چ

 ه(.نامهمان آیین 42گفته، منوط به تحصی  اجازه نامه است )ماده پیش

 10ماده 

صولاً می  - سمت اخیر ماده    متعاقدین ا شخاص ثالر تعمد ایجاد کنند )ق ( 231و  196توانند با توافق به نفع ا

صولاً نمی  ضایت او زای      ولی ا شده برای وی را بدون ر ضرر ثالر تعمدی ایجاد کرده یا حق ایجاد  توانند به 

فوتبال و سررررمربی تیم ملی، مالیات بر درآمد       کنند؛ به عنوان مثال اگر طبق قرارداد میان فدراسررریون      

ستنبن از مواد       شد، چنین توافقی م سیون با ستقیم  قانون مالیات 182و  162سرمربی به عمده فدرا های م

صحیح است اما مادام که مالیات پرداخت نشده است صرف چنین توافقی مانع رجوع سازمان امور مالیاتی        

تواند حق سازمان که در قرارداد اخیر  به مودی )سرمربی( نخواهد بود زیرا توافق فدراسیون و سرمربی نمی   

 اخت کننده( مالیاتی زای  کند. شود را در مراجعه به مؤدّیِ )پردثالر محسوب می

های صررادره از همچنین اگر در قرارداد بین مدیرعام  و شرررکت رکر شررود که مدیرعام  در خصرروص چک 

ست این توافق             شرکت ا سئولیت تماماً به عمده  سئولیتی ندارد وم شرکت در برابر دارنده چک م ساب  ح

 ق.ص.چ( 19یرعام  رجوع کند )ماده تواند به مدنسبت به طلبکار اثری نداشته و دارنده چک می

 
 ؛از خصوصیات قوانین حمایتی این است که اگر توافق به نفع طبقه مورد حمایت قانون باشد اشکالی ندارد -

 مچنینهبنابراین در نظر گرفتن مزایای بیشتر از آنچه در قانون کار آمده است برای کارگر اشکالی ندارد؛    
های در نظر گرفته شررده در قانون پیش بیشررتر از حداق  خسررارت در نظر گرفتن وجه التزام و خسررارتی

کنندگان خودرو به نفع پیش خریدار و مصررررف کننده نامه حمایت از مصررررففروش سررراختمان و آیین
 اشکالی ندارد ولی توافق به مبلیی کمتر معتبر نیست. 

 :16ماده 

شجار »منظور از  - ست و منظور از  « کلیه درختان»، «مطلق ا شه یا برگ گیاه      «مهقل»ا ساقه، ری سمتی از  ، ق

صورت قلم )موربّ( می    ست که آن را به  شد کند )ر.خ فرهنگ دهخدا و    برند و میا شه ب یرد و ر کارند تا ری

 عمید(.
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 :26ماده 

 ع، جمع قلعه است و منظور از قورخانه، مح  ساخت اسلحه است )فرهنگ دهخدا(.قلا -

 29ماده 

سایی حق    تعمد به احترام و»مفموم - ستناد به حق »یا همان « شنا « تعمد به اجرای حق»از مفموم « قابلیت ا

ست؛ )کاتوزیان، تعمدات ش   ست نمود؛    13متفاوت ا ضیح آنکه اجرای تعمد را باید از متعمد آن درخوا (. تو

امری که صرفاً در حقوق دینی متصور است که متضمن متعمد و متعمدله است؛ در مقاب  حق خواه عینی       

د یا دینی محترم بوده و همه اشرررخاص جامعه باید به آن احترام گذارند بدون اینکه متضرررمن تعمد باشررر

ستقیمی برای آن  ضاء می    م ش اهی قرارداد ام شد؛ به عنوان مثال اگر بازیکن فوتبالی با با عمد به کند، تها با

ست    صرفاً بر عمده همان بازیکن ا تواند متضمن  و قرارداد نمیبازی کردن در آن تیم تا پایان مدت قرارداد 

ها باید به این قرارداد احترام گذاشته و از اغوای بازیکن برای  تعمدی برای سایرین باشد؛ لیکن سایر باش اه    

ش اه آن    ستن به با سئولیت    ترخ تیم فعلی و پیو شده و از باب م ها خودداری نمایند وگرنه مرتکب تخلف 

به باشرر اه آن بازیکن خواهند شررد؛ بنابراین در فرض اخیر که خارج از قرارداد، ملزم به پرداخت خسررارت 

بازیکن از باشرر اه خویش جدا شررده و در دوران اعتبار قرارداد پیشررین خود با تیم فوتبال دی ری قرارداد  

ست؛      منعقد می سئولیت غیرقراردادی ا ش اه جدید وی دارای م سئولیت قراردادی و با کند، بازیکن دارای م

دهد که اگرچه حق باش اه اول حق دینی است و تعمد مستقیمی برای سایر     وح نشان می مثال اخیر به وض 

 کند ولی قابلیت استناد در برابر هم ان را دارد. ها ایجاد نمیباش اه

 

اسررت ولی ماهیت حق صرراحب حقوق اخیر )نظیر مخترع( به  یه موضرروع مالکیت فکری، مال غیرماداگرچ -

 قوق دینی. تر است تا ححقوق عینی شبیه

 :35ماده 

ای شود لیکن در پارهاگرچه اماره تصرف در نظام حقوقی ایران در خصوص اموال منقول و غیرمنقول اجرا می -

سند          ست؛ به عنوان مثال اگر مدلول  شده ا شتری داده  صرف مال منقول اهمیت و اعتبار بی از قوانین به ت

ص      شد لیکن مال منقول در ت سلیم مال منقول با سمی ت صرف        ر شد و مت سند با شخصی غیر از متعمد  رف 

ق.ث(؛ در حالیکه اگر مدلول سند رسمی  92مدعی مالکیت باشد امکان اجرای مدلول سند وجود ندارد )م 

صرف ثالر ولو به عنوان           شد، ت شخ  دی ری با صرف  شد و مال غیرمنقول در ت سلیم مال غیرمنقولی با ت

قانون ثبت، مالک شخصی است که     22یرا به موجب ماده مالکیت، مانع اجرای مدلول سند رسمی نیست ز   

 نام وی در دفتر املاخ به ثبت رسیده است و تصرف تاب معاوضه با آن را ندارد.

 41ماده 

های محاباتی که برای مصالح حق فسخ قید شده در صلح»نامه قانون ثبت املاخ: آیین 30مطابق ماده 

قانون ثبت نیست.  33شود و مشمول ماده برای مصالح پذیرفته میدرخواست ثبت از متصالح با قید حق فسخ 
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تواند سند مالکیت این قبی  املاخ با قید حق فسخ به نام متصالح صادر و پس از سقوط حق خیار، متصالح می

 «.بدون رکر حق فسخ سند مالکیت جدید ب یرد

 49ماده 

ود و بقای مال و کدام لازمه انتفاع از آن اسررت در صررورت سررکوت طرفین، معیار اینکه کدام هزینه لازمه وج  -

 ؛ به عنوان مثال در انتفاع از خودرو، بنزین برعمده منتفع است.(59(، ص 7)عدل )برعمده عرف است 

 55ماده 
سمام اوراق بماداری که از مح  ثمن موقوفات خریداری »نامه اجرایی قانون اوقاف: آیین 44مطابق ماده  -

 «.فه است و قاب  انتقال نیست م ر در موارد تبدی شده، در حکم عین موقو
 :64ماده 

شفعه کند وقف باط          - شفیع، أخذ به  ست، منتما اگر  صحیح ا شفعه دارد  وقف ملکی که دی ری در آن حق 

 شود.می

 82ماده 

 .هستند« موقوف علیمم»در قسمت اخیر ماده، همان « مستحقین»منظور از -

 92ماده 

زمینی موقوفه بوده است و جمت مورد نظر واقف را تیییر یافته باشد، موقوفه باید   در صورتی که کشف شود    -

شود م ر اینکه بازگرداندن آن به وضع اول، موجب عسر و حرج و        صلی )نظر واقف( بازگردانده  صورت ا به 

شان  ده ایقلّت درآمد و امثال آن باشد که در اینصورت ابقای آن به صورت فعلی با اجازه ولی فقیه یا نماین    

نامه قانون ابطال اسناد و فروش رقبات،  آیین 14در سازمان اوقاف و امور خیریه بلااشکال خواهد بود )ماده   

 آب و اراضی موقوفه(

 :118ماده 

ست          118ماده - ضایت همه مالکین ا شاع، منوط به ر صرف مادی در حال م ست که ت بیان ر این قاعده کلی ا

ها )ر.خ به   قانون تملک آپارتمان     13و  6قانون مدنی و یا مواد     594و  114م ر در موارد خاص مانند مواد    

 همین کتاب( 128های ماده زیرنویس

 : 128ماده 

 نظر ندارند، به شرح زیر است:شراین تجدید بنای ساختمان فرسوده که همه مالکین جمت این عملیات اتفاق-

تأیید سه کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر اینکه عمر مفید ساختمان به پایان رسیده و یا به هر دلی       -1

 دی ری ساختمان دچار فرسودگی کلی شده باشد و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی برود. 

 در اقلیت بودن مخالفین تجدید بنا -2

 گرفتن حکم دادگاه  -3
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 .1کان مخالف از سوی آن دسته از مالکان که قصد تجدید بنا را دارندتأمین مسکن مناسب برای مال -4

 
پرداخت هزینه مشرررترخ آپارتمان، برای همه مالکین الزامی اسرررت ولو واحد یکی از مالکین خالی بوده و            -

تواند به بمانه عدم استفاده از آسانسور    ای از آن ننماید؛ همچنین مالک طبقه همکف نمیگونه استفاده هیچ

ق.ت.آ(؛ البته چنانچه اسررتقرار   4های ن مداری آن خودداری نماید )قسررمت اخیر ماده  پرداخت هزینه از

ای باشد که تنما از یک یا چند واحد مسکونی، امکان دسترسی به     حیاط یا بالکن یا تراس آپارتمان به گونه

ستفاده کنندگ       ستفاده کننده یا ا سمت به عمده ا شد، هزینه ن مداری آن ق صره    آن با ست )تب همان  3ان ا

 ماده(.

 129ماده 

ست که تجدید بنا با    « تبرعاً»واژه - صرف به موردی ا شترخ   »من صالح م ست زیرا در این      « م شده ا ساخته 

صررورت اسررت که بانی سررقف، متحم  اجرت عم  شررده یا خود تبرعاً عم  مذکور را انجام داده اسررت و  

در فرضی که سقف با مصالح مختصه ساخته شده  شریک بدون پرداخت مبلیی صاحب سقف شده است اماّ

 .(84(، ص 7)عدل )و متعلّق به بانی است قصد تبرع یا عدم تبرع بانی تأثیری ندارد 

 :136ماده 

های مختلفی را  ها محدود به قنات و نمر نبوده و قنات متخلف در جمت رعایت مصرررالح عامه، حریم            حریم-

آهن، ها، راهای مختلفی در خصرروص سرراخت و سرراز در حریم راه  هاکنون محدودیتاند و همایجاد نموده

 رودخانه، دریا، آثار فرهن ی و تاریخی و ... وجود دارد.

 : 137ماده 

اسررت. گز، ررع و گره، هرسرره « گره»و شررانزده برابر « ررع»معادل « گز»گیری طول اسررت؛ گز، واحد اندازه-

ها مصررروب  گ معین(؛ مطابق قانون اوزن و مقیاس   گیری هسرررتند )ر.خ فرهن  مقیاس قدیمی برای اندازه   

های قانون اوزن و مقیاس 5مسرراوی یک متر اسررت؛ قانون اخیر به موجب ماده « گز»)منسرروخه(،  1304

 نسخ شده و قانون جدیدتر در این خصوص ساکت است.  1311مصوب 

 : 140ماده 

قانون مدنی  712به پیروی از ماده  ، حکایت از حصررری بودن اسررباب تملک دارد اما 140اگرچه ظاهر ماده -

(، ص 17را تمثیلی دانسررت. )صررفایی )  140را نیز به اسرراب تملک افزود و ماده « تبعیت»فرانسرره، باید 

قات آن نیز خواهد بود.                   249 به تبعیت از مالکیت مال، مالک منافع و متعلّ (؛ بدین توضررریح که مالک، 

؛ همچنین گاه وفای به عمد نیز موجب مالکیت اسرررت         ق.م( 39و  38، 34، 33، 32)مالکیت تبعی()مواد   

(، ص 17مانند پرداخت خسررارت به زیان دیده یا پرداخت مالیات به دولت؛ برخی از حقوقدانان )صررفایی )

 اند. ( فسخ عقد تملیکی را نیز از اسباب تملک دانسته253

                                                           
1  
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 157ماده 

ستفا     - ضی جمت ا صاحبان ارا صورت عدم کفایت آب نمر و اختلاف  سممیه آب  در  به نحو زیر  ،)حقابه(ده از 

 شود:عم  می

 میان صاحبان اراضی باید بر اساس همان قرارداد، عم  شود؛ « قرارداد»( در صورت وجود 1

وی در کنار رودخانه زودتر باشد، در بردن آب « تاریخ احیاء زمین»( در صورت فقدان قرارداد شخصی که 2

 .ق.م( 158)ماده اولویت دارد ولو نسبت به دی ران از منبع آب دورتر باشد 

ست که       3 صی ا شخ شد، اولویت به قدر حاجت با  ست »( اگر حق تقدمی نبا ه )ماد« به منبع آب نزدیکتر ا

 ..م(ق 156

شد و دو زمین در دو طرف نمر محاری  4 شند و آب    رو، مقابل( )روبه( اگر حق تقدمی نبا شده با هم واقع 

 .ق.م( 157)ماده ملاخ عم  خواهد بود « قرعه»به قدر کفایت نباشد، 

 

 : 162ماده 

ست؛ همچنی   1304ها مصوب  مطابق قانون اوزان و مقیاس- ن ارزن با )منسوخه(، نخور برابر با یک دهم گرم ا

قانون  5یک صدم گرم و خردل با یک هزارم گرم و مثقال با ده گرم برابر است. قانون اخیر به موجب ماده   

 نسخ شده است و قانون جدید در این خصوص ساکت است.  1311ها مصوب اوزان و مقیاس

 171ماده 

ست که آن    - صرفاً از باب این ا ضالّه  ستند وگرنه    ها هم از قرار گرفتن مبحر حیوانات  شده ه جمله اموال گم 

 .قاب  حیازت نیستند

 183ماده 

ستثنا اً برخی از تعم   - ست ا شوند بدون اینکه متعمد ممکن ا شند مانند جعاله     دات ایجاد  شته با شخ  دا له م

 باشد. ن معلومعام یا بیمه عمر که ممکن است رینفع آن در حین انعقاد عقد 

 184ماده 

سیم عقد به معوض و مجانی  سم جای ندارد،       تق ست و نکاح در هیچیک از این دو ق سیمات عقود مالی ا از تق

 بنابراین نکاح عقدی تعاهدی است بدون اینکه معوض باشد.

 185ماده 

قانون مدنی امر لیوی اسررت زیرا لازم بودن نیاز به  525تصررریح قانون ذار به لازم بودن عقد مزارعه در ماده -

 سکوت یا ابمام و تردید باید عقد را لازم دانست.تصریح ندارد ثانیاً در موارد 

 186ماده 
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تواند پس از انجام (؛ بنابراین جاع  نمی565گردد )ماده جعاله نیز عقدی جایز اسررت که با انجام کار لازم می-

کار و پیش از تحوی  آن، جعاله را فسخ کند؛ همچنین در هبه با شرط عوض، اگر شرط انجام شده باشد،       

 (803ماده  2ب حق رجوع ندارد )بند دی ر واه

 

 187ماده 

ق.م( م ر در خصوص بیمه عمر که  219و ماده  1316قانون بیمه  16و  13بیمه عقد لازم است )مستفاد از مواد 

تواند هروقت بخواهد از پرداخت حق گذار میگذار جایز است؛ زیرا بیمهگر لازم و نسبت به بیمهنسبت به بیمه

 نموده و وجوه پرداختی را مسترد نمایدبیمه خودداری 

 189ماده 

شود و پس  عقد معلّق با ایجاب معلّق متفاوت است؛ در ایجاب معلّق، تحقق ماهیت ایجاب، معلّق بر امری می -

کند؛ بنابراین مادام که معلّق علیه محقق نشررده اسررت،  از تحقق معلّق علیه قابلیت ترکیب با قبول را پیدا می

صول معلّق     آورد زیرا فرض بر اینقبولی ایجاب معلّق عقدی را به وجود نمی ست که ایجاب معلّق، پیش از ح ا

علیه، تأثیری ندارد لیکن اگر ایجاب محقق گردد با قبولی مقدم، خود به خود ترکیب شرررده و عقد منجزّ و            

معتبری را ایجاد خواهد کرد؛ در حالیکه در عقد معلّق ایجاب و قبول ترکیب شررده و عقد انشرراء شررده اسررت؛ 

از عقد معلقّ این اسرررت که ایجاب معلقّ قاب  رجوع بوده و با فوت و حجر        تفاوت عملی تفکیک ایجاب معلّق    

شود در حالیکه عقد معلّق اصولاً لازم بوده و حجر و فوت در   هریک از طرفین )موجب یا مخاطب آن( زای  می

 آن اثری ندارد.

 

شرط می - صورت تیییر مدیران     خیار  شود که در  شد؛ به عنوان مثال قید  شرکت، پیمانکار حق  تواند معلّق با

ست که در خیار تخلف از         شرط فع  این ا شرط معلقّ با خیار تخلف از  سخ قرارداد را دارد؛ تفاوت خیار  ف

شود در حالیکه در خیار شرط معلّق شرط    شرط، تعمدی وجود دارد و در پی حدوث تخلف، خیار ایجاد می 

ا ست؛ بنابراین اگر شرط شود که شرکت ت    تعلیقی، متضمن تعمدی نیست بلکه صرفاً حاکی از یک رویداد ا   

شررود که ترکیب مدیریتی شرررکت را تیییر ندهد ولی مبادرت به  پایان اتمام قرارداد با پیمانکار متعمد می

 تیییر مدیران کند، خیار از مصادیق خیار تخلف از شرط است. 

 :189ماده 

نماید از آن جایی که واردات دارو منوط چنانچه شخ  الف بخواهد مبادرت به واردات دارو از کشور خارجی   -

شخ  الف می     ست،  شت ا ضا کرده  به اخذ مجوز از وزارت بمدا تواند با طرف خارجی، قرارداد خرید دارو ام

ماه نماید؛ به این معنا    3منوط به اخذ مجوز مذکور ظرف     (Effectiveness)ولی موثر شررردن قرارداد را 

، از تاریخ صدور مجوز، قرارداد تأثیر خویش را خواهد گذاشت و در که اگر تا سه ماه مجوز مذکور صادر شد

 غیر اینصورت قرارداد منعقده از بین خواهد رفت.

 190ماده 
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غیرنافذ موجود ناقصرری اسررت که تا پیش از اجازه، اصررولاً اثری ندارد و در صررورت اجازه، صررحیح و نافذ  عقد 

 ق.م(. 247 و 209، 65گردد )م می

 ق.م( 396تواند آن را منح  نماید )ماده است که رینفع می یمعامله قاب  فسخ، معامله صحیح

 تواند آن را ابطال نماید. معامله قاب  ابطال، معامله صحیحی است که رینفع می

اثر بی ؛ تفاوت قاب  ابطال با قاب  فسررخ در این اسررت که در صررورت ابطال قرارداد، قرارداد از روز نخسررت،    

ست؛ همچنین معامله      می سخ ناظر به آینده ا شود؛ به عبارت دی ر ابطال اثر قمقرایی دارد در حالیکه اثر ف

تواند از قاب  ابطال با باط  متفاوت است زیرا معامله قاب  ابطال، تا پیش از ابطال صحیح است و رینفع می   

 ابطال آن صرفنظر نماید.

گویند در حالیکه قرارداد باط ، در حکم عدم اسرررت و همه         هم می« یبطلان نسرررب»به همین دلی  به آن،    

ند؛ گویتوانند به بطلان آن اسررتناد نمایند؛ به همین دلی  به آن بطلان مطلق هم میاشررخاص رینفع می

ست )ر.خ: ش   179ل.ا.ق.ت و ماده  131معامله قاب  ابطال در ماده  همین  206، م 2قانون دریایی آمده ا

 کتاب( 

 له غیر قاب  استناد:معام

 معامله اخیر خود بر دو قسم است:

سبت به ثالر باط           ( معامله1 ست یعنی ن ستناد ا سبت به ثالر غیرقاب  ا صحیح ولی ن ای که بین متعاملین 

 ق.ن.ا.م.م( 21ل.ا.ق.ت ، م  118و  40است )م 

ت یعنی نسرربت به ثالر اسرر ای که بین متعاملین باط  ولی نسرربت به ثالر غیرقاب  اسررتناد اسررت؛( معامله2

 ق.ت( 100شود )م صحیح تلقی می

 191ماده 
 ...«هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، داده پیام در حکم نوشته است »ق.ت.ا:  6مطابق ماده -
 شررود زیرا ایجاب به صرررف ابراز رضررایت محققابراز تمای  یا آمادگی جمت انعقاد قرارداد، ایجاب محسرروب نمی-

؛ به ویژه اینکه در موارد تردید، « با ابراز آن 2قصررد انشررای قرارداد، مقارن»شررود بلکه ایجاب عبارت اسررت از نمی

شخصی ب وید         ست؛ به عنوان مثال اگر  شای قرارداد ا ص  بر عدم ان صد میلیون تومان به  »ا آیا خودرو خود را به 

از این دو جمله عرفاً دلالتی بر ایجاب و قبول  ، هیچکدام«فروشرررمبلی می»و مخاطب ب وید: « فروشررریدمن می

ضایت به فروش         صرفاً اعلام ر ست و جمله دوم نیز  ستفمام و نوعی دعوت به معامله ا ندارد، زیرا جمله اول یک ا

«  خرمیم»بر قصد انشاء، بیش از افعال مضارع مانند   « خریدم»است؛ گفتنی است عرفاً دلالت افعال گذشته مانند    

 ملاخ، قصد واقعی طرفین است و استفاده از الفاظ و واژگان موضوعیت ندارد. است؛ اگرچه 

                                                           
راز نکند ای را قصد کند ولی آن را اببه اعتقاد برخی، برای تحقق عقد لازم است که قصد انشاء، مقارن با ابراز آن باشد؛ بنابراین چنانچه شخصی خرید خانه -2

نیست زیرا در زمان وجود قصد انشاء، چنین قصدی ابراز نشده است و در  و مدتی بعد به وجود قصد انشاء در گذشته اقرار کند، چنین امری موجد قرارداد
 کند.دهد و عقدی را انشاء نمیزمان اقرار به وجود قصد انشاء در گذشته، گوینده، خبر از گذشته می
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به اعتقاد برخی از حقوقدانان، اگر شخ  الف فروش کالایی را به شخ  ب ایجاب کرده و شخ  ب بدون اطلاع  -
 ق مفموم قبولِشود زیرا برای تحقاز این ایجاب، خرید همان کالا را انشاء کند، قراردادی بین طرفین منعقد نمی

ایجاب، آگاهی قبول کننده نسبت به مفاد ایجاب ضروری است و صدور دو انشاء، هرچند که از حیر ماهیت و 
تواند عقدی را ایجاد کند؛ به عبارت دی ر تحقق همکاری اراده دو طرف، موضوع و اوصاف منشاء یکسان باشد، نمی

تواند که با قبول آن به وسیله طرف دی ر، این همکاری میمستلزم اطلاع هریک از ایشان از نخستین انشاء است 
 .(394)شهیدی، تشکیل، ص  محقق گردد

اگر شخصی مقداری سیمان از دی ری قرض کند، به تصور اینکه بعداً باید قیمت آن را به مقرض بدهد، تشکی        -

 (.395میدی، تشکی ، ص عقد قرض، منتفی است زیرا ایجاب و قبول از حیر نوع عقد انطباقی ندارد )ر.خ: ش

 و سپس در راستای   )مانند تعهد به فروش(در صورتی که شخصی متعمد به انشاء عقدی در آینده شده باشد        -

صولاً حق عدول از ایجاب خود را ندارد زیرا تحقق معامله اخیر، از   اجرای تعمد خویش، آن معامله را ایجاب کند، ا

سلب و       ست که موجب حق رجوع از آن را از خود  ست و چنین ایجابی در حکم ایجابی ا حقوق مخاطب ایجاب ا

 ساقن کرده است.

ی داند یا باید بداند که قبولی وید ناظر به فرضرری اسررت که قبول کننده میتلقی قبولی به عنوان ایجاب جد-

گردد و مسررتلزم قبولی مخاطب اسررت؛ به عنوان مثال اگر فروشررنده تمرانی فروش    منجر به انعقاد عقد نمی

صفمانی بدون اطلاع از زوال      سپس از آن رجوع کند ولی خریدار ا صفمانی ایجاب کند و   کالایی را به خریدار ا

ن تواشود ولی قبولی خریدار اصفمانی را هم نمی  ایجاب به واسطه رجوع، ایجاب را قبول کند، عقدی واقع نمی 

لزوماً ایجاب جدیدی محسوب نمود که با قبولی فروشنده تمرانی منجر به تشکی  عقد شود زیرا ممکن است       

شاء شده ب      صرفاً به عنوان قبول همان ایجاب ان صفمانی،  ست    عملیاشد؛ تفاوت  اراده خریدار ا موضوع در این ا

که اگر قبولی در اصفمان محقق شود مح  انعقاد عقد و نتیجتاً تحوی  مبیع در اصفمان خواهد بود در حالیکه    

سلیم تمران خواهد        شنده تمرانی، مح  انعقاد و ت شود با قبولی فرو سوب  اگر قبولی خریدار ایجاب متقاب  مح

 بود.

 : 193ماده 

 «.تأمین کننده نباید سکوت مصرف کننده را حم  بر رضایت وی کند»ق.ت.ا:  43مطابق ماده -

 :194ماده 

سوب نمی     - شش دی ری، قبولی مح ست م ر    سکوت محض در برابر بخ شود اگرچه ایجاب به نفع مخاطب ا

 اینکه سکوت همراه با قرینه باشد.

ن انشای معامله مبیع خاصی بوده است و    اگر طرفین قرارداد اظمار نمایند که منظور هر دو طرف عقد در زما-

های خویش بر مبیع واحد را بپذیرند لیکن مبیع ادعایی هریک از ایشرران غیر از مبیع مورد ادعای انطباق اراده

طرف دی ر باشد مثلاً خریدار ادعا کند که مورد معامله یک کیلو طلا سفید بوده است و فروشنده ادعا کند که    

 )خواه مبیع کلی باشد یا عین معین(قره بوده است در این صورت بیع صحیح است مورد معامله یک کیلو ن

ساس ظواهر و قراین    ضی باید ابتدا برا سب ثمن معامله با هریک از مبیع و قا در  و های ادعایی()نظیر تنا
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 ها،صورت فقدان چنین قراینی، بر اساس اص  برا ت، خریدار را مدعی محسوب نماید )شمیدی، اصول قرارداد      

(؛ حکم اخیر در خصوص ثمن معامله نیز جاری است؛ به عنوان مثال اگر طرفین اص  توافق    385 -384ص   

بر روی ثمن واحد را بپذیرند ولی فروشررنده اظمار کند که ثمن توافق شررده صرردمیلیون اسررت و خریدار ثمن 

 ت و اصرر  عدم زیاده اظمار ای، براسرراس اصرر  برا معامله را نود میلیون عنوان کند، در صررورت فقدان قرینه

شود؛ بدیمی است اگر یکی از طرفین اص  تطابق ایجاب و    خریدار موافق اص  و فروشنده مدعی محسوب می   

 (413)شهیدی، تشکیل ص قبول را منکر شود، مستنداً به اص  عدم تشکی  عقد، بیع باط  است 

وخته اسررت و خریدار ادعا کند که یک تن الذمه، اگر فروشررنده ادعا کند که یک تن عدس فردر بیع کلی فی-

صحت باید دلی         ست و مدعی  شنده و خریدار بیع باط  ا ست به دلی  عدم انطباق اراده فرو برنج خریده ا

؛ اماّ اگر مبیع عین معین باشرررد و خریدار ادعا کند که آن مبیع معین را در زمان قبول برنج         3اقامه کند   

ست بیع صحیح     کند که خریدار آن را عدس میادعا می کرده است در حالیکه فروشنده  تصور می  سته ا دان

است زیرا قصد انشای طرفین از حیر ارتباط با یک شئ معین با هم توافق دارند منتما خریدار مدعی است 

صور می    شتباهاً برنج ت ست؛ تفاوت دو فرض اخیر در  که در زمان قبول، آن عین معین و خارجی را ا کرده ا

ست که در   ست      این ا شده ا صوص اینکه همان مال موجود در زمان عقد معامله  فرض دوم، طرفین در خ

ست       شده ا شتباه  ست در ماهیت آن عین خارجی دچار ا شهیدی،  اتفاق نظر دارند لیکن خریدار مدعی ا (

 .(411و  410تشکیل صص 

در صررورتی که مملت ایجاب ده روز باشررد و مخاطب ایجاب، در روز پایانی، نامه قبولی را ارسررال کند و نامه -

پس از اتمام مملت ایجاب، به دست ایجاب کننده برسد، قرارداد منعقد شده است زیرا در لحظه ارسال نامه 

نده در ایجاب خود قید کرده باشد  )اعلان قطعی قبولی(، ایجاب هنوز معتبر بوده است م ر اینکه ایجاب کن

«   واص »که قبولی در صورتی معتبر است که ظرف ده روز از تاریخ صدور ایجاب، به اقامت اه ایجاب کننده    

سوب نمی   « نظریه اعلان قبول»شود؛ به عبارت دی ر پذیرش   شته و قاعده آمره مح ود؛ ش جنبه تکمیلی دا

تاً طرفین می  یه دی ری را اخ  نتیج ند نظر نده           توان جاب کن ثال اخیر، ای که در م نان ند، چ یار کن ی »ت ه نظر

 را ملاخ تحقق عقد در نظر گرفته است. « وصول

 شود. در عقود رضایی مح  اعلان قبولی و در عقود عینی، مح  قبض، مکان انعقاد عقد محسوب می-

 :196ماده 

ضمن عقد وقف صحیح نیست     شرط به نفع ثالر از سوی واقف )شارط / مشروط له( علیه موقوف علیمم در     -

سوب می        شروط له مح شارط )واقف(، م شرط به نفع ثالر،  شرط عوض نیز در    زیرا در  شود )نه ثالر( و 

، مبلغ معینی را به «اموال خودشران »وقف، باط  اسرت؛ بنابراین اگر واقف شررط کند که موقوف علیمم از   

شرط ناظ        ست؛ البته چنانچه  شرط باط  ا سمتی از منافع    شخ  ثالثی بپردازند،  صاص دادن ق ر به اخت

 موقوفه از سوی موقوف علیمم، به اشخاص ثالر باشد، چنین شرطی صحیح است. 

                                                           
 شود.بیع صحیح بوده و خریدار مدعی محسوب میاگر طرفین توافق داشته باشند که مورد معامله برنج بوده است امّا در مرغوبیت آن اختلاف داشته باشند،  -3
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 199ماده 

ست،             - شم و مواد دی ر ا شود که مخلوط پ شد ولی بعداً معلوم  شم خال  با شد که پارچه پ شده با شرط  اگر 

سی در معامله             چنین معامله سا صف ا صفت(، زیرا و شرط  ست )خیار تخلف از  سخ ا صحیح ولی قاب  ف ای 

ست تا معامله را باط  نماید بلکه ت     شده ا ست که از آن تخلف ن ز خلف در یکی ااخیر جنس مبیع )پارچه( ا

شد و                شده با شرط ن شده یا  صف اخیر بیان ن ست چنانچه و ست؛ بدیمی ا شده ا صاف ممم مورد معامله  او

صور              ست زیرا ت سخ ا صحیح و غیرقاب  ف شد معامله  صفی معامله کرده با صور وجود چنین و خریدار به ت

 ق.م(. 457)م درونی خریدار تأثیری ندارد 

ی قرارداد؛ به عنوان مثال اگر شخصی مالی را برای یک سال قرض کند به تصور  اشتباه در لوازم عرفی یا قانون -

اینکه تا انقضای مدت مذکور مقرض حق استرداد آن را ندارد، عقد قرض صحیح است زیرا از یک سو جم   

تأثیری نداشرررته و از سررروی دی ر جم ،  )مبنی بر قابلیت اسووترداد پیش از موعد(مقترض به قانون 

ت عقد قرض نیسرررت که مانع تطابق ایجاب و قبول شرررود؛ همچنین اسرررت در فرضررری که  مربوط به را

له، ضررمانت شررخ  دی ری را به صررورت مطلق قبول کرده و اطلاع ندارد که با پذیرش ضررمانت مضررمون

شرررود؛ زیرا فرض اخیر نیز انتقال دین و برا ت رمه ضرررامن، رمه مضرررمون عنه از پرداخت بدهی بر  می

ار اطلاق عقد ضررمان اسررت، نه مقتضررای رات آن؛ بنابراین عقد ضررمان صررحیح و رمه  مضررمون عنه از آث

ضمون        ضافاً بر اینکه بقای مدیونیت م شد؛ م ضمون عند بر  خواهد  صراً مورد    م ضمان، منح عنه پس از 

له بوده اسرررت، نه هر دو طرف تا بتوان با احراز شررررط بنایی، حکم به بقای مدیونیت            اعتقاد مضرررمون 

 .(400)شهیدی، تشکیل، ص نمود عنه مضمون

صادرات آن کالا حین المعامله ممنوع        - صادرات خریداری کرده ولی  شخصی مالی را به منظور  در فرضی که 

 تأثیر است. بوده است که در این فرض نیز، اشتباه خریدار بی

 201ماده 

که او مخاطب ایجاب است  اگر الف بیعی را خطاب به ب ایجاب کند و به سکوت کند و شخ  ج به تصور این   -

شررود حتی اگر شررخصرریت مخاطب علّت عمده در همان مجلس، ایجاب الف را قبول کند عقدی واقع نمی

 عقد نباشد.

 202ماده 

معامله اکراهی، ناظر به فرضی است که تمدید واجد اوصاف ایجاب باشد وگرنه تمدید برای تملک مالی ممکن -

یا حداکثر دعوت برای انعقاد یک قرارداد باشد که در اینصورت هیچ عقد است اساساً متضمن انشاء عقدی نبوده 

 شود که قابلیت تنفیذ در آینده را داشته باشد.اکراهی و غیرنافذی ایجاد نمی

 215ماده 

ای کند که عقلایی نباشد مانند اینکه به  به اعتقاد برخی، هرگاه متعمد، عاق  و رشید باشد اماّ تعمد یا معامله  -

ستی خویش را به زوجه      خاطر  سند تمام ه سات تند، در یک  سا سفمی و باط      اح صلح اخیر  صلح کند،  اش 

 است.
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 216ماده 

ای راکه دانگ اولین خانه 3کنند زوج متعمد اسررت های نکاح مرسرروم اسررت که شرررط می در برخی از قباله-

سد از آن کند به زوجه منتق  کند؛ به نظر میخریداری می شرط اخ ر ست   جایی که  سامحه ا یر مبتنی بر م

 جم  موجب غرر نیست و شرط صحیح است. 

 216ماده 

تفاوت بین عوض و معوض اعتباری اسررت و شررراین لازم برای صررحت هریک اصررولاً در دی ری نیز جاری   -

شود؛ بنابراین لزوم معلوم و معین بودن اختصاص به مبیع ندارد و در ثمن     می صریح  گردد م ر خلاف آن ت

 است.هم جاری 

 :217ماده 

اجاره دادن خانه برای یک سرراعت معتبر اسررت و اثبات نامشررروع بودن ان یزه مسررتأجر که موجر از آن اطلاع 

شد که چنین اجاره هایی       ست تأثیری در صحت اجاره ندارد م ر اینکه عرف مح  حاکی از این با شته ا ندا

صورت امر متعارف به م    شوند که در این  نزله رکر در عقد بوده و برای انجام اعمال منافی عفت منعقد می 

 اجاره را بی اعتبار می کند. 

 

 220ماده 

سوب می     - صرف ناهار جزء زمان کاری مح صوص اینکه زمان  ساکت    چنانچه قرارداد کار در خ شود یا خیر، 

صرف ناهار جزء زمان کاری تلقی نمی     صولاً زمان  شد، ا ساعت کار،   51شود زیرا مطابق ماده  با قانون کار، 

دهد؛ با وجود ست که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار میمدت زمانی ا

صرف ناهار     این  ست که زمان  شته عرف بر این بوده ا شده     ،اگر در کارگاهی از گذ ساعت کار لحاظ  جزء 

ست      سوب و کارفرما به آن پایبند ا ست، این امر به عنوان لوازم عرفی قرارداد مح ستن  ا و  26بن از مواد )م

 قانون کار(. 54و تبصره ماده  37

  220ماده 

اعم از قانون امری و تکمیلی است؛ منتما اگر قرارداد متضمن حکمی خلاف قانون  220در ماده « قانون»واژه -

ه (؛ در مقاب  قانون آمر375شود، مانند تعیین مح  تسلیم کالا )ماده تکمیلی باشد دی ر قانون تکمیلی اجرا نمی

که  968بینی شده باشد مانند ماده الاتباع است ولو خلاف آن در قرارداد پیشمرتبن با عقد برای طرفین لازم

داند ولو طرفین قرارداد میان یک ایرانی و خارجی را که در ایران منعقد شده است را الزاماً تابع قانون ایران می

یت مقررات ایمنی و استانداردهای اجباری که توسن بینی کرده باشند؛ همچنین است لزوم رعاخلاف آن پیش

  شودصلاح وضع میسازمان ملی استاندارد یا سایر مراجع ری

 . 

تواند الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی به نام خود را از دادگاه تقاضا کند ولو در قرارداد     خریدار خودرو می-

شد زی     شده با صریح ن سمی پس از تعویض    عادی فروش خودرو به چنین تعمدی ت سند ر را تعمد به تنظیم 
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قانونی قرارداد فروش خودرو اسرررت )م    فات       29پلاخ خودرو از لوازم عرفی و  به تخل یدگی  قانون رسررر

 رانندگی( م ر اینکه خلاف آن ثابت شود.

 221ماده 

ء نکند و  اگر شرررخ  الف، تعمد به تأمین آب مورد نیاز مالک یک مزرعه را بنماید ولی تعمد خویش را ایفا             -

تواند عوض محصول را از الف دریافت کند محصول مزرعه در اثر نرسیدن آب، از بین برود، مالک مزرعه می

توانسررته اسررت، زیرا تلف محصررول عرفاً مسررتند به الف اسررت امّا چنانچه الف اثبات کند مالک مزرعه می

قد         ید ولی ا ما تأمین ن یاز خویش را از مح  دی ری  نداده اسرررت، الف    قسرررمتی از آب مورد ن جام  امی ان

مسررئولیتی نسرربت به آن بخش از خسررارات که قاب  اجتناب بوده اسررت ندارد زیرا مالک مزرعه در فرض  

 دیده در جمتاخیر، سبب نزدیک ورود خسارت به خود است؛ به ویژه اینکه حسن نیت اقتصاء دارد تا زیان  

البته اگر مالک مزرعه در جمت تأمین     ؛(duty to mitigation)کاهش خسرررارات تلاش متعارف نماید     

 15آب از مح  دی ری، مخارجی را متحم  شده باشد، این مخارج به عمده شخ  الف است )ملاخ ماده     

 قانون بیمه(.

پاشرری مزرعه در وقت معینی گردد لیکن به تعمد خویش عم  ننموده و نتیجتاً اگر شررخصرری متعمد به سررم-

تن  6تا  4محصررول برنج آن مزرعه، طبق معمول سررنوات گذشررته بین محصررول بر اثر آفت از بین برود و 

شد، متعمد به میزان   ست و مازاد بر آن         4با سلم ا سارت عرفاً م ست زیرا این میزان از خ سئول ا تن برنج م

 مشکوخ است و یکی از شراین مطالبه خسارت، مسلم بودن خسارت در نظر عرف است.

 :222ماده 

تردید در وجود مورد معامله به هن ام معامله راجع به عین معین، اصرر  صررحت  به اعتقاد برخی، در صررورت 

مثبت وجود مورد معامله نخواهد بود؛ بنابراین نظر اگر ویلایی در کنار دریا فروخته شرررود و یکسرررال بعد   

خریدار به شمال مسافرت کند و کشف شود که در اثر پیشروی آب دریا، ویلایی مزبور زیر آب رفته است و 

قای توان بعلوم نباشد که ویلا پیش از عقد یا پس از آن زیر آب رفته است، با تمسک به اص  صحت نمی     م

 (377و  376ویلا را در بیرون آب در حین معامله اثبات نمود )شمیدی، اصول قراردادها، ص  

 :223ماده 

ست         - شده ا شناخته  سمیت  شد )ایقاعی که در قانون به ر مانند ابراء، اعراض، طلاق و اگر ایقاعی ظاهراً واقع 

 شود و مدعی بطلان باید دلی  اقامه کند؛ ...( چنین ایقاعی صحیح تلقی می

به عبارت دی ر اصرر  اباحه مقدم بر اصرر  صررحت اسررت؛ بنابراین اگر تحقق اثر حقوقی در قالب ایقاع مباح   

 ع، جاری ساخت. توان اص  صحت را در خصوص تحقق ظاهری آن ایقا)مجاز( شناخته شد آن اه می

 227ماده 

چنانچه پرواز هواپیما به دلی  شررراین نامناسررب جوی، لیو شررود، متصرردی حم  و نق  تعمدی به پرداخت  -

 خسارت نداشته و صرفاً باید وجه پرداختی از سوی مسافر را به وی مسترد نماید.
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جوی برای پرواز نامناسب گردد،   ، پس از تأخیر هواپیما در پرواز، شراین 1چنانچه در مثال مندرج در شماره  -

ساعد بوده و مانعی در پرواز نبود، در   به نحوی که اگر هواپیما در موعد مقرر پرواز می شراین جوی م نمود، 

 اینصورت، مورد از مصادیق قوه قاهره نخواهد بود. 

اگر کارگران یک کشررور به دلی  پایین بودن حداق  حقوق )که در کشررور ما توسررن شررورای عالی حقوق و  -

ستمزد تعیین می  صابی اگر غیرقاب  پیش     د صاب کنند چنین اعت صداق قوه قاهر   شود( اعت شد، م ه بینی با

ب کنند و اسررت اما در صررورتیکه کارگران یک کارخانه به دلی  تأخیر در پرداخت حقوق خویش، اعتصررا  

سوب نمی    شود زیرا  صاحب کارخانه نتواند به تعمد قراردادی خویش عم  کند چنین امری قوه قاهره مح

 مستند به صاحب کارخانه متعمد است. 

 

شنده به دلی  اخیر،       - شود و فرو شت  سن دادگاه بازدا چنانچه پس از تنظیم مبایعه نامه عادی ملک، مبیع تو

سم     سند ر سبت به تنظیم  صورتی قوه قاهره     نتواند ن شدن ملک در  شت  ی به نام خریدار اقدام نماید، بازدا

شررود که عرفاً منتسررب به فروشررنده نباشررد؛ بنابراین اگر ملک بابت بدهی فروشررنده توسررن محسرروب می

سارت معاف نمی        شنده را از پرداخت خ شد، چنین امری فرو شده با کند زیرا توقیف طلبکاران وی توقیف 

روشنده در پرداخت به موقع بدهی خویش است؛ به ویژه اینکه در موارد تردید، اص  بر مستند به کوتاهی ف

 عدم تحقق عوام  معاف کننده مسئولیت است. 

 .ق.م( 517و  509، 295)ماده تماتر وجه التزام با ثمن یا اجرت قرارداد بدون اشکال است -

 

د بداند( محکوم کردن متخلف به مبلیی باشررد )متخلف بداند یا بای« عمدی»در صررورتی که ورود خسررارت -

شکال است؛ به عبارت دی ر ماده       ضرار عمدی نمی  230بیش از آنچه ملزم شده است بدون ا شود  ، شام  ا

 ق.ت(  391)وحدت ملاخ قسمت اخیر ماده 

چنانچه در فروش اقسرراطی رکر شررود که اگر خریدار ثمن معامله را زودتر از موعد پرداخت نماید به نسرربت -

 ینی از ثمن معامله کسر خواهد شد، چنین شرطی معتبر است. مع

 231ماده 

های مشررمول قانون تأمین اجتماعی، انتقال که هن ام انتقال عین یا منافع موسررسررات و کارگاه در صررورتی-

دهنده  گیرنده گواهی سرررازمان مبنی بر نداشرررتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن را از انتقال          

به ننم    بات         اید و معامله بدون گواهی مذکور انجام شرررود، انتقال         مطال بابت مطال دهنده و انتقال گیرنده 

 .قانون تأمین اجتماعی( 37)ماده سازمان، مسئولیت تضامنی دارند 

 :232ماده 

شرط داوری در قراردادهای           - ست؛ بنابراین اینکه  شترخ طرفین ا صد م شرط از عقد تابع ق صال و تبعیت  ات

شمول قانون داوری تجاری بین داخلی )خارج  ست یا خیر، تابع اراده      از  صلی ا ستق  از قرارداد ا المللی( م

شد، همان ملاخ         صرف به آن با شند یا عرف من صریح کرده با ست و چنانچه طرفین بر این اراده ت طرفین ا
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صلی        شرط را باید تابع عقد ا سکوت،  ستقلال دلالت کند یا عدم آن؛ در فرض  ست خواه بر ا ست  عم  ا  دان

 قانون مدنی( 246)ملاخ ماده 

 240ماده 

ق.م( م ر  240له حق فسخ عقد را دارد )ملاخ ماده  چنانچه شرط باط  ولی غیر مبط  باشد، اصولاً مشروط    -

 در موارد زیر: 

 له به بطلان شرط ( آگاهی مشروط1

 فایده باشد زیرا ( شرط باط  از مصادیق شرط بی2

 له باشد. وط( بطلان شرط مستند به مشر3

 

 244ماده 

سقاط می     به نظر می- شرط فع  ا سد آنچه در  شروط   ر شرط هم منتفی    شود حق م ست که به تبع آن  له ا

شود؛ به همین دلی  در صورتی که تعمد حاص  از شرط فع  اجرا شده باشد دی ر موضوعی برای اسقاط           می

 وجود ندارد. 

 :244ماده 

صاحب حقی می   - صدر ماده، هر  سقاط کند؛ به عنوان      مطابق  صورت یکجانبه ا صولاً حق خویش را به  تواند ا

مثال اگر در ضمن قرارداد پیمانکاری بر کارفرما شرط شده باشد که یک واحد معین از ساختمان موضوع        

شد؛ پیمانکار می      صی به پیمانکار بفرو شخ صرفنظر   تواند از عقرارداد پیمان را به قیمت م شرط   م  به آن 

 تواند پیمانکار را به خرید ملزم کند. کند زیرا شرط به نفع او انشاء شده است؛ بنابراین کارفرما نمی

 251ماده 

اگر مالک با علم به وجود معامله فضولی، مبیع را بفروشد، عم  مالک حاکی از رد فعلی معامله فضولی است      -

ست،           ست، قصد مالک ا ولو کشف شود که بیع مالک باط  بوده است زیرا آنچه موجب رد معامله فضولی ا

 نه عم  حقوقی بیع. 

 252ماده 

را تواند ثمن پرداختی را از بایع فضولی مسترد کند زی  اشد، می اگر اصی  ثمن را به بایع فضولی تسلیم کرده ب   -

سببی برای تملک مال یا بقای مال در نزد وی وجود ندارد و نیازی نیست که اصی  به انتظار تنفیذ معامله    

 و قبض ثمن از سوی مالک باقی بماند. 

 253ماده 

ضولی  - سطه آنکه  به اعتقاد برخی، اگر ورثه در زمان حیات مالک، معامله ف را تنفیذ کنند، چنین تنفیذی به وا

صورت ن رفته            صلاً تنفیذی  ست و مث  آن که ا ست، فاقد اثر حقوقی ا صورت گرفته ا سوی غیرمالک  از 

گیری توانند مجدداً در خصرروص رد یا تنفیذ معامله فضررولی تصررمیم اسررت و پس از فوت مالک، ورثه می

 نمایند
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 257ماده 

ای را که مالک تنفیذ کند آن معامله و معاملات بعدی نافذ و            ون مدنی، هر معامله   قان  257مطابق ظاهر ماده    -

ست؛ با وجود این اولاً معاملات بعدی در صورتی نافذ است که فضول به تصور        معاملات پیش از آن باط  ا

آن را « مبیع»مالک بودن، معامله به مال غیر کرده باشررد وگرنه چنانچه سررارقی با علم به مسررروقه بودنِ  

کند بفروشرد و سرپس معامله پیش از وی تنفیذ گردد، صررف مالک شردن سرارق، معامله وی را نافذ نمی     

ق.م( ثانیاً معاملات سررابق در صررورتی باط  خواهد بود که مالک با علم به وجود   254)مسررتنداً به ماده 

لالتی بر رد معاملات پیشرررین  ها را تنفیذ کند و گرنه تنفیذ معاملات متعاقب، د         ها، معامله بعد از آن    آن

 تواند به تبع مالکیت بر مال، هریک از معاملات پیش را تنفیذ یا رد نماید. نداشته و مالک جدید می

 257ماده 

ست که معاملات متعدد بر روی یک مال واحد انجام می    257ماده - ضی ا شود خواه آن مال مبیع  ناظر به فر

واحد(؛ اماّ اگر فضول مال دی ری را فروخته و سپس عوض تحصی     قرار گیرد یا ثمن )فضول متعدد و مال  

ضول واحد و مال متعدد( برخلاف ماده     ، مالک هر معامله را 257شده را کراراً با مال دی ری عوض کند )ف

صولاً باط  می     صولاً نافذ و معاملات متعاقب ا شین ا ان شود؛ به عنو که تنفیذ کند آن معامله و معاملات پی

فضرول خانه دی ری را فروخته و به جای آن خودرویی دریافت کند و سرپس خودرو را فروخته و    مثال اگر

باغی در شررمریار ب یرد و سررپس با  را فروخته و در ازای آن ویلایی در شررمال ب یرد، چنانچه مالک خانه 

نفیذ کند در تواند بیع خودرو در ازای با  را تتمای  داشرررته باشرررد که با  در شرررمریار را تملک کند می  

ای( باط  اینصررورت معاملات پیشررین نافذ و معامله با  با ویلا )در صررورت آگاهی مالک به چنین معامله  

شود زیرا تنفیذ بیع خودرو حاکی از این است که مالک به تعویض خانه خویش با خودرو رضایت دارد و    می

 در مقاب  تمایلی به فروش با  و تملک ویلایی شمال ندارد. 

  258 ماده

منعقد شود )مانند اینکه فضول ب وید ملک را فروختم اگر خریدار  90اگر معامله فضولی به نحوه معلّق در سال -

به  91سال مشک  بازداشت بودن ملک را ح  کند( و معلقّ علیه )رفع بازداشتی ملک( در سال  2حداکثر تا 

نافذ  91ذ کند، معامله نسبت به منافع در سال معامله فضولی اخیر را تنفی 92وقوع بپیوندد و مالک در سال 

شود زیرا در معامله معلّق، اصولاً تا پیش از تحقق معلقّ علیه، تأثیر معامله محقق نخواهد شد. بنابراین اگرچه می

اجازه در معامله فضولی اثر کشفی دارد ولی در معامله اخیر این اثر کشفی به پیش از تحقق معلق علیه سرایت 

 91نمود بازهم تأثیر عقد اصولاً از سال کرد همانطور که اگر مالک نیز این معامله را از ابتدا منعقد مینخواهد 

و تاریخ تحقق معلقّ  91پیوست؛ در مثال اخیر، چنانچه تاریخ تنفیذ سال به وقوع می )زمان تحقق معلق علیه(

 موثر خواهد بود.  92باشد معامله از سال  92علیه 

 265ماده 

ست لیکن چنانچه در متن          - صادرکننده ا ص  بر بدهکاری  شد ا شخ  نبا صدور چک م چنانچه بابت و دلی  

شد، بابت     شده با سن اجرای قرارداد   »چک رکر  ضمین ح سوب      «ت صادرکننده بدهکار مح صورت  ، در این
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 فاد قراردادشود و چنانچه دارنده چک همان طرف قرارداد پایه باشد، باید اثبات نماید که صادرکننده منمی

با وجود این، در مقام تردید، باید اصرر  را بر مدیونیت قرار داد زیرا اولاً میان آن دو را نقض نموده اسررت. 

سوب می    سان مح صلحت عملی        اعطای قرض )بدون بمره( هم نوعی اح ست ثانیاً م ص  ا شود که خلاف ا

صرف حمایت شود و متقاضی استرداد     حفظ نظم در مراودات و مبادلات، اقتضا دارد که از مالکیت فعلی مت 

 وجه، مدعی تلقی گردد.

 267ماده 

به اعتقاد برخی، چنانچه ثمن معامله توسرن ثالر و بدون ارن خریدار به فروشرنده پرداخت شرود و سرپس      -

شود، فروشنده باید مبلغ دریافتی را به ثالر مسترد نماید       الر، زیرا بنابر اراده ث )نه خریدار(معامله فسخ 

مال از اموال وی خارج و مستقیماً داخ  در مالکیت فروشنده شده است و پس از انحلال بیع، ثمن پایه به     

ست و انحلال بیع نمی       شود که پیش از عقد، مالک بوده ا ستحقاق خریدار به   شخصی مسترد  سبب ا تواند 

 دریافت ثمن گردد

را پرداخت کند لیکن معلوم شررود که مدیون در حین اعطای ارن، محجور اگر ثالر با ارن مدیون، بدهی وی -

بوده است؛ اولاً ثالر امکان مراجعه به محجور را ندارد زیرا محجور از تصرف در امور خویش ممنوع است و    

گرفت، بدیمی است علم و جم  ثالر به  شود و ثالر باید از نمایند محجور ارن می اثری بر ارن وی بار نمی

ر مدیون تأثیری در این خصررروص ندارد ثانیاً اگر ثالر با علم به حجر مدیون دین را پرداخته باشرررد،              حج

تواند از باب   امکان اسرررترداد وجه پرداختی به طلبکار را نیز ندارد اماّ چنانچه به این امر ناآگاه باشرررد می             

 اشتباه در پرداخت، مبلغ پرداختی را مسترد نماید.

 274ماده 

 بانکی یا بین بانکی عرفاً به منزله پرداخت دین است. تسلیم چک -

 277ماده 

)شایان ذکر است عدم امکان اعطای مهلت به بدهکار سند تجاری، مانع پذیرش دادخواست اعسار 
های همین ماده توضیح داده شد مهلت 5وی از پرداخت سند تجاری نیست و همانطور که در شماره 

 ند(اخیر متفاوت از بحث اعسار هست
 : 279ماده 

ست و خریدار اظمار دارد که یک تن برنج   - شنده اظمار دارد که یک تن برنج ایرانی درجه دو فروخته ا اگر فرو

شد یا عین معین.         ست. اعم از اینکه مبیع کلی با صحیح ا ست قرارداد  ایرانی درجه یک خریداری نموده ا

بر مرغوبیت خاصررری از برنج  ها نیسرررتند بلکه اراده مشرررترخ را دایرزیرا طرفین مدعی عدم انطباق اراده

گردد و تسرررلیم برنج ایرانی درجه دو،  دانند که با توجه به اصررر  برا ت، خریدار مدعی محسررروب می         می

 (385، 384، 382)شهیدی، اصول قراردادها، ص گرداند فروشنده را بری رمه می

 285ماده 



18 
 

ز معامله را اقاله کنند، اگر شررخصرری شررش دانگ ملک خود را صرردمیلیون بفروشررد و سررپس طرفین نیمی ا-

را مسررترد نماید خواه ارزش سرره دانگ ملک به  )یعنی پنجاه میلیون(فروشررنده باید نیمی از ثمن دریافتی 

 طور مستق  کمتر باشد یا بیشتر.

رمه است اقاله شود، خریدار باید همان فرد کلی را که فروشنده به او تسلیم     هرگاه بیعی که مورد آن کلی فی-

تواند فرد دی ری که مث  آن باشررد به او بدهد زیرا با د او موجود اسررت به فروشررنده برگرداند و نمیکرده و نز

شررود و مالکیت مجدد فروشررنده نسرربت به آن برقرار   اقاله بیع، مالکیت خریدار نسرربت به آن مال زای  می

 گردد البته توافق خلاف این حکم اشکالی ندارد.می

صورت کلی بفروشد و سپس طرفین موضوع تعمد را با دو تن گندم عوض کنند  اگر فروشنده یک تن برنج به-

ها، طرفین، عقد بیع را اقاله کنند، خریدار باید یک تن برنج به فروشنده مسترد کند   و پس از تحوی  گندم

 زیرا مبیع در عقد اقاله شده برنج است، نه گندم م ر اینکه طرفین به نحو دی ری توافق کنند. 

ک شرکت خارجی با یک شرکت ایرانی قراردادی دو ساله مبنی بر توزیع انحصاری کالا منعقد نماید و اگر ی-

 Distribution)قرارداد پس از یکسال اقاله شود، قراردادهای خرید و فروش که در بستر قرارداد 

Agreement)  میان عرضه کننده(Supplier)  و توزیع کننده(Distributor)  منعقد شده است به قوت

  خود باقی بوده لیکن بعد از اقاله دی ر طرفین تعمدی نسبت به یکدی ر جمت فروش یا خرید کالا ندارند.

 :  288ماده 

ای بر فروشنده شرط شود مبیع را به صورت رای ان برای خریدار بازسازی نماید و پس      اگر ضمن فروش خانه -

صد میلیون هزی    سازی خانه که  ست، بیع اقاله      از باز شتاد میلیون به ارزش خانه افزوده ا شته ولی ه نه دا

ستنداً به ماده             ست زیرا م ست میلیون ا ستحق بی شنده م قانون مدنی، خریدار باید عوض  246شود، فرو

صد میلیون( شرط   شنده پرداخت کند و در مقاب  طبق ماده   ) شنده باید   288را به فرو قانون مدنی، فرو

قانون  294را به خریدار پرداخت کند که این دو طلب، به حکم ماده  هشتاد میلیون( )اضافه ارزش مبیع  

مدنی تا مبلغ هشررت میلیون تماتر شررده و برعمده خریدار اسررت که دو میلیون باقی مانده را به فروشررنده 

 بپردازد.

 289ماده 

 عنه قبلاًعنه از سوی طلبکار اصولاً اثری ندارد زیرا مضمون   در جایی که ضمان نقلی است، ابراء رمه مضمون   -

الذمه شده و ابراء فاقد موضوع است؛ اماّ اگر طلبکار رمه ضامن را بر  کند، دی ر     به موجب عقد ضمان بری 

اخته اسررت وی نیز حق مراجعه به حق رجوع به ضررامن را نداشررته و از آن جایی که ضررامن وجمی را نپرد

له، ضررامن را ابراء دارد که اگر مضررمونمقرر می 718عنه را ندارد؛ به همین دلی  اسررت که ماده مضررمون

 شوند. عنه هر دو بر  میکند، ضامن و مضمون

کند، ضررامن هم به تبع وی بر  عنه را ابراء میدر جایی که ضررمان از نوع ضررمّی اسررت و طلبکار مضررمون -

شود زیرا فرع تابع اص  است؛ همچنین هرگاه طلبکار ضامن را ابراء کند اگر ضمان از نوع عرضی باشد         می
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ضامنی به معنای خاص(  صبان     )ت سند تجاری یا یکی از غا صولا  ق.م( 321 )ممانند ابراء ظمرنویس  ، ا

شرروند م ر آنکه اثبات شررود مقصررود از ابراء، صرررفاً اسررقاط حق رجوع و اقامه سررایر متعمدین هم بر  می

ضمان از نوع طولی )وثیقه     ست؛ اماّ اگر  سئول بوده ا صولاً موجب     دعوی علیه آن م ضامن ا شد، ابراء  ای( با

سقاط حق رهن از سو   عنه نمیبرا ت رمه مضمون  سقاط اص     )طلبکار(ی مرتمن شود چنانکه ا به منزله ا

سند              ص   ست مانند اینکه طلبکار ا ص  دین بوده ا سقاط ا صد طلبکار ا شود که ق ست م ر اثبات  طلب نی

 طلب را پاره کند.

ستنبن از ماده             - ست )م شده ا سقوط دین پرداخت ن سبب  ست بلکه  صولًا به منزله پرداخت نی ( 719ابراء ا

یند پرداخت اصرررولا، مالی از مالکیت بدهکار خارج و داخ  در مالکیت طلبکار ق.م(؛ به عبارت دی ر در فرآ

گیرد؛ با وجود این به اعتقاد برخی، در فرضی که شود در حالیکه در ابراء انتقال مالی صورت صورت نمیمی

ستأجر را از پرداخت ثمن یا مال    شنده یا موجر رمه خریدار یا م سپ   فرو شند و  س عقد الاجاره ابراء کرده با

 تواند اجارهتواند ک  ثمن معامله و مستأجر می اقاله یا فسخ گردد، ابراء در حکم پرداخت بوده و خریدار می 

باقی    مای روزهای  به ترتیب از                  ب جاره( را  تا زمان اتمام مدت ا جاره  فاصرررله زمانی انحلال ا نده )یعنی  ما

 فروشنده و موجر مطالبه کنند؛ 

صور فوت مدیون،    مانند اینکه بدهکار اظمار  - شف گردد یا اینکه طلبکار به ت فقر نماید لیکن بعداً خلاف آن ک

 رمه او را ابراء کند و سپس خلاف آن کشف شود؛ در این موارد ابراء باط  است. 

 292ماده 

صحت تعمد پیشین آن را تبدی  کنند، چنین تبدی  تعمدی باط  است و تعمد    اشتباه  اگر طرفین به تصور   -

سمت اول ماده  شود  ی ایجاد نمیجدید شین، تعمد   ق.م( 765)ملاک ق اما اگر با آگاهی از بطلان تعمد پی

توان توافق جدید را صحیح دانست اگرچه عنوان آن تبدی  تعمد نخواهد بود   دی ری را جای زین آن کنند، می

 ق.م(. 765)ملاخ قسمت دوم ماده 

این معنا است که جمت وصول طلب ابتدا طلبکار باید به    در شراین عادی، پذیرش چک از سوی طلبکار به   -

تواند بر مبنای چک یا تعمد پایه بنا به بانک مراجعه کرده و در صررورت عدم امکان وصررول وجه چک، می 

آبان است ولی طلبکار  15انتخاب خودش، اقدام نماید؛ حتی در فرضی که طبق قرارداد پایه سررسید تعمد 

تاریخ     به  روزه به   5پذیرد، پذیرش چک به منزله تیییر زمان تعمد و اعطای مملت            ا میآبان ر  20چک 

شررود و موجب سررقوط تعمد پایه و  بدهکار اسررت؛ با وجود این، پذیرش چک تبدی  تعمد محسرروب نمی 

شود؛ حتی در فرضی که در قرارداد پایه علیه خریدار شرط شده است که       سقوط تضمینات دین پایه نمی  

س  ست؛ طلبکار      ناط مبلغ قرارداد پرداخت اگر هریک از اق شده و یکجا قاب  مطالبه ا ساط حال  شود کلیه اق

صول اج  مندرج بر روی چک    می شت خوردن اولین چک با توجه به عدم ح صورت برگ ها و عدم تواند در 

شت زدن آن  سید چک   امکان برگ سرر شده خویش را  ها، منتظر  های موج  بعدی نمانده و ک  طلب حال 

 ی قرارداد پایه مطالبه نماید.بر مبنا
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کند پرداخت هرگاه طلبکار از بدهکار درخواسرررت کند که بدهی خویش را به شرررخ  ثالثی که وی معرفی می-

 نماید، ثالر را باید وکی  طلبکار در وصول طلب تلقی نمود م ر اینکه احراز شود قصد طرفین تبدی  تعمد است. 

 :293ماده 

به معنای سرررقوط دو     - ماتر  تا حد برابری آن     ت ب   به آن،         دین متقا با یکدی ر اسرررت که درمعنای اخیر  ها 

 ق.آ.د.خ( 18ق.م و ماده  172شود )قسمت اخیر ماده نیز گفته می« احتساب»

 293ماده 

روند م ر تضمینات راجع به خود سند   ، با انتقال طلب هم اصولاً تضمینات از بین می  746ماده  5ملاخ بند -

 تجاری.

 294ماده 
های متعددی از همان جنس به ب داشته باشد تحقق تماتر چنانچه الف از ب طلبکار باشد و در مقاب  بدهی-

های الف صورت گیرد از اختیارات او یک از بدهیمنوط به اراده یکجانبه الف است زیرا انتخاب اینکه تماتر با کدام
 ق.م(. 282به عنوان بدهکار است )م 

 294ماده 

 

ه، به معنای تصرراحب مال بدهکار ممتنع از پرداخت از طرف بسررتانکار و بدون مراجعه به حاکم تقاص در فق-

است اگر خوف فتنه نباشد؛ تقاص در این معنا، در قوانین کنونی پذیرفتنی نیست؛ اماّ واژه تقاص در نوشتار 

ست که اگر د     شرح لمعه آمده ا ست چنانکه در  سب با هم  فقمی در معنای تماتر هم به کار رفته ا و راکب ا

ست و میان دو دین           سب به عمده طرف مقاب  ا صف قیمت هر ا شود، ن سب تلف  برخورد کنند و هر دو ا

 شود.اخیر، تا حد برابری تقاص )تماتر( واقع می

 296ماده 

ادعای شمرداری در تماتر متراژ کسر شده از زمین شاکی پس از اجرای طرح با اعطای تراکم به وی در ازای      -

شده وی ممکن        آن  سر  ست و اجبار مالک به پذیرش تراکم به جای بمای زمین ک ضایت مالک ا نیازمند ر

 .دیوان عدالت اداری( 32شعبه  29/9/1391 – 9109970903202818)دادنامه نیست 

 300ماده 

اند؛ به این معنی که متعمد و دانسررته« تیایر متعمد و متعمد له»برخی از حقوقدانان یکی از عناصررر تعمد را -

 .شود متعمدله نباید یک شخ  باشد وگرنه تعمد به واسطه مالکیت مافی الذمه ساقن می
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 1396نسبت به سال  1397ویرایش کتاب شرح جامع قانون مدنی سال 

 قسمت دوم

 و بیع و اجاره( 4)مدنی  517تا  301مواد 

 قابل استفاده است( 1396)ویرایش منتشر شده برای دارندگان کتاب سال 

 

 

 

 

 

 :302ماده 
ق.آ.د.م، در صورتی که ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد، دیگر ادعای پرداخت        228. مطابق ماده 10

دعوای پرداخت وجه آن، تعرض شود، فقط به ادعای   شود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه باوجه آن سند پذیرفته نمی

سیدگی نمی        صالت قابل ر شد و تعرض به ا سیدگی خواهد  ست که تعرض به    پرداخت وجه ر شد؛ مبنای ماده اخیر، این ا با

ست؛ منتها اطلاق ماده         ضمنی به عدم پرداخت وجه آن ا صولاً اقرار  سند ا صالت  را  قابل انتقاد بوده و باید آنق.آ.د.م،  228ا

ای براسرا  چ  اراهه شرده ا  سروی طابکار متوفی، مبا      منصرر  ا  ادعای پرداخت ناروا دانسرت؛ به عنوان ملاا اگر ور ه  

طرح توامان ادعای جعای بودن سرررند و     مندرج در چ  را بپردا د و بعداً پرداخت کننده ا  جعای بودن چ  مطاع گردد،       

 .قابل استماع است ق.م 302پرداخت ناروایی آن مستنداً به ماده 

 : 310ماده 
شنده می   «مسو مأخوذ بال» ست که خریدار ا  فرو سبت به خرید ان اقدام      ، مالی ا صورت تمایل ن سی آن و در  گیرد تا پس ا  برر

 است. « معاماه»در لغت به معنای « سوم»نماید؛ شایان ذکر است که 

 313ماده 
( نیز قواعد  1374نامه اجرایی آن )و آیین 1371. ماده واحده قانون ابطاا اسررناد فرور رقبات، آو و اراضرری موقوفه مصرروو  5

شرعی، به فرور          ست؛ مطابق مقررات اخیر الذکر، کایه موقوفاتی که بدون مجو   صیص  ده ا صب را تخ عمومی راجع به غ

شد، به وق     صورت ماکیت درآمده با سیده یا به  سناد مالکیت آن ابطاا می فیت خود برمیر ف  گردد لیکن موقوفه مکاگردد و ا

بهای تعیینی ا  سوی کارشنا  یا خبره محای، با متصر  اجاره نامه تنظیم نماید و حق خاع ید و قاع     است به میزان اجاره 

صر  برای ت    سی رو  ا  تاریخ ابلاغ نظریه موقوفه، مت شود، موقوفه    نظیم اجارهو قمع بنا را ندارد؛ چنانچه ظر   ضر ن نامه حا

سَق زارعانه   متصر  طبق نظر کارشنا    تواند با پرداخت حقوق مکتسبه  می ، 1)نظر مالکیت اعیان، تحجیر، حقوق کسب و پیشه، حق نَ

                                                           
است و در اصطلاح عبارت است از حق زراعت و کشت بر روی زمینی که مالک آن دیگری است )ر.ک:      « نظم و ترتیب و روش»سق در لغت به معنای  ن -1

 (518م  8ش 
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صرفه و صلاح وقف، موقوفه را به داوطابان    اشجار و مانند آن(  حفر چاه، غرس دیگر اجاره ا  وی خاع ید کرده و با در نظر گرفتن 

ها را دهد؛ بنابراین کایه مستحد اتی که پیش ا  مقررات اخیرالذکر ایجاد شده باشد متعاق به احداث کننده است اگرچه آن    

اند لیکن احداث هرگونه اعیانی بدون مجو  قانون، پس ا  مقررات اخیرالذکر ممنوع بوده و در        بنا کرده  )موقوفه( در  مین غیر 

 .(1363نامه آیین 8)م حدا ی متعاق به موقوفه خواهد بود صورت تخاف، اعیانی ا

 315ماده 
 311د خود نیز هست )م  . برخلا  ظاهر ماده، ضامن بودن غاصب، محدود به  مان تصر  او نیست و غاصب ضامن ایادی مابع      2

 ق.م(. 320و 

 320اده م
الاجاره  تواند مااد؛ در کایه فروض مسررتأجر می. چنانچه فضرروا ماا دیگری را به موجب عقد اجاره به تصررر  مسررتأجر ده 6

ضوا وجود ندارد، لیکن در فرضی که به          سوی ف سببی برای تما  آن ماا ا   سترد کند  یرا  ضولی را م پرداختی به موجر ف

ر ا  عین  (؛ بنابراین اگ325تواند علاوه بر استرداد مبا  اخیر، خسارت نیز مطالبه نماید )م فضولی بودن اجاره جاهل باشد می

شد ولی مال  اجرت      ستفاده نکرده با ستأجره ا ستأجر نیز می     م شد م صر  را ا  وی گرفته با ا تواند مبا  اخیر رالملل ایام ت

علاوه بر ماا اجاره پرداختی ا  موجر فضررولی مطالبه نماید؛ همچنین اگر مسررتأجر ا  عین مسررتأجره اسررتیفاک منفعت کرده  

و  الاجاره پرداختی الاجاره پرداختی به فضررروا باشرررد، بابت مااسررروی او بیش ا  ماا الملل پرداختی ا باشرررد ولی اجرت

الملل پرداختی ا  سوی مستأجر به مال     الاجاره حق مراجعه به فضوا را دارد؛ لیکن اگر اجرت الملل با مااتفاوت اجرتمابه

ه الاجاره پرداختی بتواند همان مااستأجر صرفاً می  الاجاره باشد و مستأجر استیفاک منفعت کرده باشد م    برابر یا کمتر ا  ماا

الملل پرداختی به مال  را ندارد  یرا  یانی نکرده است و مطالبه خسارت ا    فضوا را ا  وی مسترد کند و حق مطالبه اجرت  

مل منافع  باو قاعده غرور فرع بر ا بات ورود خسررارت اسررت؛ ا  مطاب اخیر نباید چنین اسررتنباک کرد که قاعده غرور شررا  

الملل منافع مستوفات پرداخت شده به مال  هم حق   بنابراین مشتری جاهل به غصب حتی بابت اجرت   ؛شود مستوفات نمی 

نموده است که مال  است و بدون نیا  به پرداخت اجرتی حق انتفاع دارد   رجوع به بایع فضولی را دارد  یرا خریدار تصور می  

ستفاده نمی  ستأجر بر این مبنا ا  عین        نمود؛ بنابراین وگرنه ا ست؛ در مقابل در عقد اجاره م شده ا سارت وی  غرور موجب خ

صرفاً مباغی به عنوان ماا      ست که بابت آن  ستفاده نموده ا ستأجره ا سا اگر می الاجاره پرداخت میم ست که نماید و چه ب   دان

ور  براین مبا  ما اد پرداختی مستند به قاعده غرگشت؛ بناباید مبا  بیشتری پرداخت کند اساساً راضی به استفاده ا  آن نمی 

 .(326ماده  4تا  1و ش  325ماده  5)ر.ک: ش قابل مطالبه است 

 324ماده 
صب، نحوه مراجعه آن         324منظور ماده  شتری عالم به غ صب در فرض م صب ا  غا صوص اجرای حکم غا ها به یکدیگر در در خ

سارت »خصوص   ست و ارتباطی « خ شخص الف ماا دیگری را     پرداختی به مال  ا ضیح آنکه اگر  به  من پرداختی ندارد؛ تو

سرقت کند و شخص و نیز همین ماا مسروقه را به سرقت ببرد و ماا نزد و تاف شود، اگر مال  به الف مراجعه کند، الف      

پرداختی به مال    تواند بابت خسرررارتق.م( و اگر مال  به و مراجعه کند، وی نمی 318تواند به و مراجعه کند )م هم می

کند  به الف مراجعه کند؛ همین حکمِ راجع به غاصررب ا  غاصررب در فرضرری که مشررتری عالماً ماا مسررروقه را خریداری می

شنده )الف( مراجعه کند، الف می    ست؛ بنابراین اگر مال  به فرو سارت پرداختی به مال  به و مراجعه   2تواندجاری ا بابت خ

ق.م( ولی اگر مال  به و )خریدار عالم به غصررب(   318اجعه به لاحقین خویش را دارد )م کند  یرا اصررولاً غاصررب حق مر 

حق رجوع به الف را ندارد؛ منتها عدم امکان مراجعه مشرررتری عالم به « خسرررارت پرداختی به مال »رجوع کند، وی بابت 

                                                           
از ب ثمنی دریافت کرده باشد، مبلغ ثمن با خسارت، قابل تهاتر بوده و ب صرفاً در فرضی که مبلغ خسارت بیش از ثمن باشد، به  البته اگر شخص الف -2

 نسبت مازاد حق رجوع دارد.
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 324ق.م(؛ بنابراین ماده  326ماده  غصب )و( بابت خسارات، مانع رجوع او بابت  من پرداختی به الف نیست )قسمت اخیر    

 .  قانون مدنی تعارضی ندارد 326با قسمت اخیر ماده 

 . در خصوص نحوه مراجعه غاصبین به یکدیگر، چند فرض عمده مطرح است:2

صبی که مراجعه کند او نیز می     الف صب: در این فرض، مال  به هر غا صب ا  غ تواند به ایادی مابعد خودر رجوع کند و  ( غ

صولاً آخرین             مبا   ست )ا شده ا صی که ماا نزد او تاف  شخ سارت نهایتاً بر عهده  ضا کند تا خ پرداختی به مال  را تقا

 (؛318غاصب( مستقر گردد )

صبی که رجوع کند او نیز می        و صب، مال  به هر غا صب ا  غ صب: در این فرض، به مانند فرض غ شتری عالم بر غ تواند  ( م

  توانند بابتهای عالم به غصب هم می ه ایادی مابعد رجوع کند منتها هری  ا  مشتری بابت خسارت پرداختی به مال ، ب 

  من پرداختی به ید ماقبل خویش )بایع فضولی خویش( رجوع کنند. 

تواند بابت  من ( مشتری جاهل بر غصب: در این فرض، مال  به هری  ا  غاصبین رجوع کند، مشتری جاهل به غصب می پ

ید ماقبل خویش )بایع فضررولی خویش()غار( مراجعه کند تا مسررتولیت در نهایت برعهده اولین غار   و کایه خسررارات به 

 .  اولین غاصب( مستقر گردد لاًمعمو)

 

 331ماده 
یه تواند عاتواند عایه شررخصرری که حقوق او را نقد کرده شررکایت کند باکه می مال  اختراع یا طرح صررنعتی نه تنها می .14

)بند شخصی که مرتکب عمای شده است که عادتاً موجبات تجاو  به حقوق وی در آینده را فراهم آورد نیز طرح دعوی کند      

 .(1386قانون ثبت اختراعات  40و بند ب م  28و بند ج م  15ب م 

 331ماده 
ها تحت عنوان   . اگر برخی ا  مسرررافران برای نجات کشرررتی ا  غرق شررردن، بار خود را به دریا بیاندا ند،  یان وارده به آن           21

 .قانون دریایی( 187و  185)م ا  سایر مسافران قابل مطالبه است « خسارت مشترک دریایی»

 332ماده 
ان خریب شود، مستولیت جبران  یاگر ساختمان نوسا ی به دلیل عدم رعایت ضوابط قانونی راجع به استحکام بنا، پس ا   لزله ت

  شود.به نحو کامل برعهده عامل انسانی است و مستولیت بین عامل انسانی و قوه قاهره تقسیم نمی

 : 333ماده 
6. 

سیب وارده    صوص آ سبب عدم نظارت    کارگران پیمان به در خ ست مال  کارگاه )مغاطعه دهنده(، به  کار )مغاطعه کار(، ممکن ا

کار( به نسبت درجه   قانون 85های حفاظت فنی و بهداشتی )موضوع ماده   جهت رعایت دستورالعمل  افی بر روی پیمانکار،ک

 تأ یر رفتارر، مستوا قامداد شود.  

 335ماده 
ی رافع ول بیمه شخص  الث( گر در پرداخت خسارت وارده به  الث نیست )  . موارد مذکور در بند پیشین رافع مستولیت بیمه  11

ستولیت بیمه  ست     م سبب حاد ه ا سبب حاد ه    )بیمه حوادث(؛گر در پرداخت خسارت وارده به راننده م بنابراین اگر راننده م

نامه اجرایی و حق بیمه    آیین 9وت نماید، بیمه تعهدی به پرداخت دیه وی ندارد )ماده          فاقد گواهینامه باشرررد و در حاد ه ف       

(؛ گفتنی است انقضای مدت اعتبار گواهینامه و عدم تمدید آن، به 28/4/1396نامه حوادث راننده مسبب حاد ه مصوو بیمه

 نامه(همان آیین 9ماده  1منزله نداشتن گواهینامه نیست )تبصره بند 

 پاورقی 335ماده 
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نامه، خارج از وسیله نقلیه بوده و دچار صدمات بدنی چنانچه فردی که راننده وسیله نقلیه بوده، در زمان وقوع حوادث موضوع این آیین .   5
ود شهای بدنی پرداخت میشود، در حکم شخص ثالث بوده و خسارت وارده حسب مورد از محل بیمه شخص ثالث یا صندوق تأمین خسارت

 قانون بیمه اجباری( 3ماده  28/4/1396نامه اجرایی آیین 14نامه حوادث راننده جبران خواهد شد )ماده سارت از محل بیمهو در غیر اینصورت خ
 : 8ادامه پاورقی 

 ؛ گفتنی است سرعت مجاز با سرعت مطمئنه تفاوت دارد؛ توضیح اینکه میزان سرعت مطمئنه را راننده وسیله نقلیه با توجه به اوضاع و احوال
کند که ممکن است کمتر از سرعت مجاز باشد؛ بنابراین تخطی اص مانند نوع وسیله نقلیه، کیفیت، محل، آب و هوا و زمان رانندگی تنظیم میخ

 (30/3/1379 – 2287/7از سرعت مطمئنه لزوماً به معنای سرعت غیرمجاز نیست )نظریه مشورتی 

ست    - سارت افت قیمت خودرو هم قابل مطالبه ا شیه      2)ماده  خ سارات نا سیدگی فوری به خ صادفات رانندگی به   قانون ر ا  ت

 (.8/11/1381 – 9934/7(، 6()نظریه مشورتی )13/9/1345وسیاه نقایه موتوری 

 . ( نیست1395شود مشموا قانون بیمه اجباری )محسوو نمی« موتوری»به واسطه اینکه دوچرخه، وسیاه نقایه  -

ه وی بصر  نداشتن گواهینامه، موجب مستوا تاقی شدن راننده در تصادم نیست باکه باید احرا  شود که حاد ه منتسب          . 10

  – 2698/7(، 6اسرررت؛ اگرچه ممکن اسرررت فقدان گواهینامه قرینه عدم مهارت راننده تاقی شرررود )نظریه مشرررورتی )            

-5881(، 6نامه نیسررت )نظریه مشررورتی )نامه به منزله فقدان گواهی(؛ گفتنی اسررت عدم تمدید اعتبار گواهی31/4/1377

  – 81/7(، 6دگی و پیش ا  صررردور گواهینامه )نظریه مشرررورتی )    ( ولی رانندگی پس ا  قبولی در امتحان رانن   15/9/1378

( و همچنین رانندگی با موتورسرریکات به اسررتناد گواهینامه رانندگی خودرو، به منزله رانندگی بدون گواهینامه 12/6/1365

 ( 3/4/1369 – 1244/7(، 6است )نظریه مشورتی )
  کند.دیه ماه غیرحرام را به ورثه وی پرداخت می گرسبب حادثه در ماه حرام فوت کند، بیمهماگر راننده   -       
 

 قانون مسئولیت مدنی 11م   
هایی به وسایل برق مشترکین وارد شود، اداره برق )شرکت تو یع     . چنانچه در نتیجه تغییرات ناگهانی و نوسان ولتاژ برق،  یان 7

 رسی و برآورد خسارت به مشترکین(.ستورالعمل نحوه برنیروی برق( مستوا جبران خسارت است )د

 : پاورقی341ماده 
یز مویِّد همین نظر ن« عدم وصول ثمن معامله، تزلزلی در صحت عقد وارد نخواهد ساخت»دارد، دیوانعالی تمیز که مقرر می 3753؛ رأی شماره 

  است.

 :3، ش 342ماده 
مبنی بر لزوم معاوم بودن مقدار، جنس و وصف مبیع، ناظر به همه اقسام مبیع )کای، کای در معین و معین(    342بند اوا ماده 

ه  ی طوا کگیر( یا ذرع )واحد اندا ه( در حالیکه بند دوم آن، مبنی بر تعیین مقدار مبیع به و ن یا کیل )پیمانه216اسررت )

های اخیر در ی  ا  روراست چرا که هیچ « معین»سانتیمتر است( یا مساحت یا مشاهده، صرفاً ناظر به مبیع        104معادا 

 ق.م(. 351مبیع کای و کای در معین امکانپذیر نیست و رفع جهل در فروض اخیر، صرفاً با ذکر مقدار ممکن است )م 

 پاورقی: 342ماده 
ست برا  « کیل» سی ا سی آن  مقیا ست؛  « پیمانه»ی حجم و معادا فار ساوی با ی    واحد اندا ه« ذرع»ا ست که م گیری قدیمی ا

بوده  « متری»های رسمی ایران مطابق اصوا ، او ان و مقیا 1311ها مصوو قانون او ان و مقیا  1ه متر است؛ مطابق ماد

سطح، متر مربع، برای حجم، مترمکعب   ست مطابق      و واحد ان برای طوا، متر، برای  شایان ذکر ا ست؛  برای و ن، کیاوگرم ا

 گرم است.  75معادا « سیر»معادا سه کیاوگرم و « مَن»همین قانون، 

 342ماده 
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در مواردی که موضوع عقد فرور نیست باکه تعهد به فرور است، تعیین دقیق مبیع و  من لا م نیست؛ بنابراین اگر شخصی        

 است .د، چنین قراردادی صحیح تأمین کن« به قیمت رو »ساا،  2انه را به مدت متعهد شود که پنبه مورد نیا  ی  کارخ

 348ماده 
  هرگونه مبادله یا خرید و فرور ار ، خارج ا  سیستم بانکی و یا صرافی مجا ، ممنوع است..    1

 349ماده 
  ت و در صورت تردید در امکان فرور آن اصل عدم جریان دارد.. اصل بر عدم جوا  بیع موقوفه اس3

 350ماده 
یش ا  معاماه نیمی ا  برنج تاف شده بوده   را بفروشد و بعداً کشف شود که پ    . اگر شخصی ی  چهارم ا  ده تن برنج انبار خود  4

شنده به تحویل     ست خریدار امکان الزام فرو « ی  چهارم»بار را ندارد  یرا ا  عبارت تن برنج موجود در ان 5تن برنج ا   5/2ا

ستنباک می  ست      ا شده ا شاع خریداری  سواا   ، نه شود که مبیع به نحو م سطه فقدان کای در معین؛ بنابراین در فرض    به وا

ار د خیتواند تقایل  من دهد یا به استنا قانون مدنی، بیع جزهاً باطل است و خریدار می  361قسمتی ا  مبیع مستنداً به ماده   

 تبعد صفقه )به شرک ناآگاه بودن به فقدان مبیع( بیع صحیح را نیز فسخ کرده و  من پرداختی را مسترد نماید

تواند برنج خریداری شررده را به صررورت مشرراع  . اگر شررخصرری ی  دوم ا  صررد تن برنج موجود در انبار فروشررنده را بخرد می5

  دوم( یا کای در معین )حداکلر پنجاه تن ا  صررد تن( به دیگری بفروشررد. چنانچه میزان فرور بیش ا  ی   )حداکلر تا ی

  شودتن باشد معاماه نسبت به ما اد، تابع احکام معاماه فضولی و غیرنافذ محسوو می 50دوم یا 

 : 351ماده 
ر ذکر گردد ولی وصف آن مجهوا بماند بیع اصولاً باطل است )مانند فرور سه دانه برنج     در بیع ماا کای جنس و مقداچنانچه 

قانون   279توان برای رفع جهل به ماده که در آن، جنس )برنج( و مقدار )سرره دانه( معاوم وصررف آن مجهوا اسررت( و نمی 

ستناد کرد.  یرا ماده اخیر ناظر به مجهوا ماندن مرغوبیت مورد معاماه   صف آن؛ به عبارت دیگر اگر گفته    مدنی ا ست، نه و ا

شود که وصف برنج، ایرانی بودن است، در بین مصادیق برنج ایرانی، حد اعلا و ادنی وجود دارد که وجود این تفاوت، تأ یری      

 در صحت بیع ندارد و کافی است متعهد برنج ایرانی را تسایم کند که عرفاً معیوو نباشد.  

 :1ش  351ماده 
ست )م     معاوم بود شرایط صحت بیع ا ست ا  طریق بیان    216ن مبیع ا   ق.م( منتها نحوه رفع جهل موضوعیتی ندارد و ممکن ا

صورت گیرد؛ البته ا  آن      شرک کردن  شاهده یا  صا  یا اراهه نمونه یا م شاهده   او جایی که رفع جهل در مبیع کای ا  طریق م

مقدار، جنس و وصف ضروری است؛ به این    « ذکر»، «کای»بیع  ق.م چنین مقرر داشته است که در   351ممکن نیست، ماده  

محصور کردن رور  351معنا که اوصا  مبیع کای باید ا  طریقی غیر ا  مشاهده بین طرفین معاوم گردد؛ بنابراین هد  م  

 نمود. توان ا  جنس و وصف ماا کای رفع جهل معاوم کردن مبیع کای به بیان اوصا  نیست و با اراهه نمونه هم می

 :2ش  351ماده 
و وصف مبیع نیست )ر.ک م   ، در صورتی که بیع ا  روی نمونه صورت بگیرد، دیگر نیا ی به ذکر جنس   351برخلا  ظاهر ماده 

مامی )    354 قدار لا م اسرررت )ا یا کای در معین رفع جهل ا       508(، ص 20ق.م( ولی ذکر م ماا کای  نابراین در بیع  (؛ ب

 شود ولی این امر در رفع جهل ا  جنس و وصف صادق نیست. عقد انجام می ، صرفاً با ذکر در«مقدار»

 3: ادامه ش 354ماده 
صا    عدم انطباق با ماده، منظور سی   »او سا ست )م        « غیرا سی موجب بطلان عقد ا سا صف ا ست وگرنه تخاف ا  و  353و  200ا

 ق.م(.  
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 360ماده 

ستقل و ج   3 صورت م ست مگر اینکه انتقاا )اعم ا  عین یا        . انتقاا پارکینگ و یا انباری به  صولاً ممکن نی ساختمان ا صل  دا ا  ا

 کین واحدهای همان ساختمان باشد.لمنافع( به یکی دیگر ا  ما

 361ماده 
ضولی تا تن      3 صل انعقاد بیع ف ضولی، حد فا صورتی که در بیع ف شود، بیع باطل     . در  سط مال ، مورد معاماه تاف  فیذ معاماه تو

 بوده و قابایت تنفیذ ندارد 

  361ماده 
شین، در قرارداد پیش فرورِ ماا معین،   2 شده در بند پی با ایجاد مورد معاماه، مالکیت آن به پیش خریدار  . مطابق تحایل اراهه 

صریح این مطاب که      منتقل می ساختمان، قانونگذار بدون ذکر    انتقاا تدریجی»شود؛ با وجود این، در قرارداد پیش فرور 

سبت          « مالکیت ست که پیش خریدار به ن شته ا ست، چنین مقرر دا ساختمان ا ساک پرداختی یا عوض    »معاق بر ایجاد  اق

رسرررد که تحقق مالکیت پیش خریدار      ؛ در مجموع چنین به نظر می «گرددمال ِ ما ِ پیش فرور شرررده می   « ردادیقرا

ایجاد مورد معاماه است که قانون پیش فرور ساختمان صراحتاً بیان ننموده     :شرط اول ساختمان منوک به دو شرک است:    

شر       ست که  شایان ذکر ا ست ) ستنباک ا ست وگرنه عرصه ما  در  مان    ولی ا  قواعد عمومی قابل ا ک اخیر، ناظر به اعیانی ا

ها  قانون تما  آپارتمان 10جمع سایر شرایط، به نسبت سهم خود، مطابق ماده  جود بوده و نتیجتاً پیش خریدار باقرارداد مو

ست؛ در حا   شرط دوم: شود(.  ، مال  عرصه مشاعی می  1343مصوو   لیکه پرداخت عوض قراردادی ا  سوی پیش خریدار ا

مطابق قواعد عمومی حاکم بر عقد بیع، انتقاا مالکیت اصرررولًا ارتباطی به پرداخت  من ندارد و عدم پرداخت  من، مانع                  

قانون پیش فرور سررراختمان، انتقاا مالکیت را منوک به پرداخت عوض قراردادی نموده و بیش          3انتقاا مالکیت نیسرررت.   

 گردد.  ختی، مال  ما  پیش فرور شده میخریدار با جمع سایر شرایط، به نسبت عوض پردا

 

 یز مویِّد صحت بیع ماا آینده است.ن 1389فرور ساختمان مصوو قانون پیش -

 

 374ماده 
. چنانچه شررخصرری ی  تن برنج ا  ده تن برنج موجود در انبار را بخرد )کای در معین( و بدون اذن فروشررنده ی  تن برنج را  3

 تصر  کند ید وی غاصبانه و ضمانی است.

 : پاورقی377ماده 
سوی مقرض به وی    حق حبس در عقد ق سایم ماا مورد قرض ا   رض و جعاله راه ندارد  یرا تعهد مقترض به رد ملل منوک به ت

   شود که عمل مورد نظر را انجام داده باشد.است و در جعاله نیز عامل  مانی مستحق جعل می

 377ماده 
   الذمه هم راه دارد.مبیع کای در معین و کای فی . حق حبس اختصاص به مبیع عین معین نداشته و در1

 382ماده 
سند معاماه آنان در      . 1 شند که در موعد معین  شرک کرده با در مواردی که طرفین قولنامه عادی یا مدارک دیگری میان خود 

نفع ست کتبی ذیدفترخانه مشخص  بت شود چنانچه سند موضوع قولنامه در موعد مقرر در آن دفتر به  بت نرسد به درخوا

                                                           
شود که مالکیت مبیع پس از پرداخت ثمن به           - 3 شرط  شکالی ندارد که در قرارداد  ست و ا ضای اطلاق عقد بیع ا ست که قاعده اخیر مقت شن ا  البته رو

 ق.م( 362م  1و ش  233م  5)ر.ک ش  (Reservation Clause)خریدار منتقل شود 
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های  بتی(؛ گواهی اخیر بخشنامه 89صدور گواهی ا  طر  سردفتر در  مینه عاّت عدم انجام معاماه بلامانع خواهد بود )بند 

 . در عر  معاملاتی به گواهی عدم انجام معاماه یا گواهی عدم حضور معرو  است

 390ماده 
ضاً در قرارداد ذکر می     صریح در قرارداد ندارد؛ با وجود این در رویه عمای بع ست     ضمان درک نیا ی به ت شنده تا بی شود که فرو

شرک اخیر به نفع فرو       ست که  ضامن درک مبیع ا شنده را محدود به مهات        ساا  ستولیت فرو ست تا خریدار،  یرا م شنده ا

ست )ر.ک ر      صولاً محکوم به رد ا ست و طرح دعوی خارج ا  مهات مذکور، ا صریح به   5معینی نموده ا همین ماده(؛ البته ت

  فروشنده باید علاوهضمان درک گاه در جهت تشدید یا رفع ابهام ا  قانون است مانند اینکه ذکر شود در صورت فساد معاماه 

 را به خریدار بپردا د. (market value)بر رد  من دریافتی، ار ر رو  مبیع 

 :394ماده 
ق.م( و   339و  194. در صورت اختلا  طرفین در تحقق تراضی نسبت به  من معاماه، اصل برعدم تحقق معاماه است )مواد       4

د دلیل اراهه کند لیکن چنانچه طرفین در اصل تحقق تراضی اختلا  نداشته باشند      شخصی که مدعی وقوع تراضی است بای    

مشترک   داوضاع و احواا حاکم بر قضیه، قص    باکه اختلا  بر سر میزان  من باشد، بیع صحیح است و قاضی باید با توجه به     

مبیع با  من ادعایی(، باید فروشند را ی قیمت ای وجود نداشت )مانند تناسب عرفهطرفین را کشف نماید، در صورتی که امار

 نیز مؤیدّ همین نظر است.  4قانون تجارت 225کند؛ ملاک ماده مدعی محسوو نمود که مبا  بیشتری را اظهار می

 399ماده 
سند         9 شنده در دفترخانه جهت تنظیم  ضور فرو صورت عدم ح شود، در  صد     .    ؛ مانند اینکه در قرارداد ذکر  سمی، وی باید  ر

میایون به خریدار بپردا د یا در قرارداد ذکر شررود، در صررورت پشرریمانی، هری  ا  طرفین، باید صررد میایون به طر  مقابل  

سارت عدم انجام            ست یا تعیین توافقی خ شخیص اینکه منظور طرفین ایجاد خیار بوده ا صای ت شود؛ البته معیار ا پرداخت 

ها تعیین میزان خسارت بوده است آیا وجه التزام تعیین شده بدا اصل تعهدات یا  ه منظور آنچنین به فرض اینکتعهد و هم

  (457است؛ منتها در صورت تردید، اصل بر عدم خیار است )م « قصد مشترک طرفین»شود، همگی تابع با آن جمع می

ساا مواد اولیه ی  شرکت تولیدی را با شرایط معین، ا  خارج وارد و تأمین کند با این     5اگر شرکتی متعهد شود برای مدت    -

شرررک که در صررورت عدم تخصرریص ار  دولتی به این نوع ا  کالاها در آینده، قرارداد منفسررخ شررود، چنین شرررک و عقدی  

 معاّق عایه عرفاً موجب غرر نیست. ای تحققصحیح است  یرا عدم قید مدت بر

 429ماده 
شتراک همه موارد مندرج در ماده  . 3 ستنباک می  429ا  وجه ا صورتی می     چنین ا صاحب خیار عیب در  تواند بیع را شود که 

سخ کند که مبیع به همان حا  شد یا به       ف شد؛ بنابراین اگر خریدار مبیع را اجاره داده با شنده با سترداد به فرو لت اولیه قابل ا

ستناد            ست، خریدار به ا شود که مبیع معیوو بوده ا سپس کشف  شد و  شخص  اللی حق انتفاع یا ارتفاق ایجاد کرده با نفع 

 .تواند ارر بگیرد تواند بیع را فسخ کند و صرفاً میخیار عیب، نمی

تواند بیع را به اسررتناد خیار تدلیس فسررخ کند ولو اینکه یکی ا  اگر فروشررنده، عیب مبیع را مخفی کرده باشررد، خریدار می. 6

رخ داده باشد و مبیع به همان حالت اولیه قابل استرداد نباشد.  یرا مستند فسخ فروشنده در این  429وقایع مندرج در ماده 

 ض، تدلیس است، نه خیار عیب  فر

                                                           
شده و بین آن  »ق.ت:  225طبق م  4 شته  ست، اگر مبلغ با حروف و   اگر مبلغ بیش از یک دفعه به تمام حروف نو شد، مبلغ کمتر مناط اعتبار ا ها اختلاف با

شده و بین آن   شته  شد[     رقم هر دو نو شتر با ست ]ولو مبلغ به حروف بی شد مبلغ با حروف معتبر ا دم حروف بر عدد مبتنی بر اماره ؛ تق«ها اختلاف با

شتر مبتنی بر     ست و تقدم مبلغ کمتر بر مبلغ بی صل عدم زیاده »ا صل        « ا ست و نوبت به ا صل، اماره مقدم ا ست در تعارض اماره با ا ست؛ بدیهی ا ا

 رسد. نمی
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 430ماده 
کننده خودرو موظف است چنانچه رفع عیب خودرو در دوره تضمین که ناشی ا  حاد ه یا تصاد  نباشد،       ؛ همچنین عرضه .    4

ایگزین و در صررورت عدم  بیش ا  دو رو  کاری یا  مان اسررتاندارد تعمیرات تأیید شررده، به طوا انجامد خودرو مشررابهی ج 

 17امکان، خسرررارت دوران توقف خودرو )خواو خودرو( را به میزان رو انه پانزده ده هزارم قیمت خودرو پرداخت کند )م         

 .کنندگان خودرو(نامه حمایت ا  مصر آیین

 : 439ماده 
گاه نیست؛ بنابراین اولاً تاریخ تحقق  گیرد و تحقق آن، مستازم صدور رأی داد  . اعماا حق فسخ با اراده صاحب خیار صورت می   6

فسررخ،  مان اعماا خیار ا  سرروی صرراحب خیار اسررت، نه تاریخ صرردور حکم دادگاه  یرا رأی دادگاه جنبه اعلامی دارد، نه  

تأسرریسرری؛  انیاً در صررورت وقوع اختلا  بین طرفین، مدعی باید ابتدا حق خیار خود را اعماا نموده و سررپس ا  دادگاه،    

فسررخ صررورت گرفته را بنماید، نه فسررخ قرارداد را؛  یرا دادگاه صرررفاً وجود حق خیار و اجرای آن به نحو « أییدت»تقاضررای 

 کند و صلاحیتی برای فسخ قرارداد ندارد.صحیح را احرا  و اعلام می

س  . چنانچه فسخ بیع پس ا  تنظیم سند رسمی ما  به نام خریدار صورت گیرد، در فرضی که مستند فسخ، خیا         7 ت، ر شرک ا

اید؛  نمی که معاماه را فسخ نموده آن را تصدیق نموده و به اداره  بت ارساا میا  أخذ امضای کسپس سردفتر اسناد رسمی، 

باشد؛ پس ا    که مستند فسخ سایر خیارات    در صورتی اما هم جاری است؛   تمایکی همین حکم در خصوص رجوع ا  وصیت  

شد و نیا ی          صاحب خیار، همین ترتیبات اجرا خواهد  سوی  صورت گرفته ا   سخ  صدور حکم دادگاه مبنی بر تأیید تحقق ف

صوص رجوع ا  هبه نیز          به طرح دعوی  ست؛ حکم اخیر در خ شنده عایه خریدار نی سوی فرو سمی ا   سند ر الزام به تنظیم 

  مجری است.

   . پس ا  تحقق فسخ، خریدار باید مبیع را در اولین فرصت ممکن به فروشنده مسترد کند.5-

 

 :445ماده 
صادفی، آن را فاقد هرگونه        .    ؛ 5 صا  و رنگ کردن خودروی ت شاند )مللًا با  شنده عمداً عیب مبیع را بپو بنابراین چنانچه فرو

صاد  معرفی نماید( خرید    ستناد خیار عیب، مطالبه ارر     ار میسابقه ت سخ کند یا به ا ستناد خیار تدلیس بیع را ف تواند به ا

نماید؛ همچنین اگر ضمن عقد بیع کایه خیارات اسقاک شده باشد، اگرچه خریدار حق فسخ یا مطالبه ارر به استناد خیار        

، خیار «اسقاک کافه خیارات »دارد  یرا شرک  دهد ولی همچنان حق فسخ عقد به استناد خیار تدلیس را   عیب را ا  دست می 

 (448)ر.ک: ش    ماده کند تدلیس را ساقط نمی

 :450ماده 
سمت اخیر  1 ستنباک می  450ماده . ا  مفهوم ق سقاک    « بدون عام به وجود خیار»نتقاا شود که اگر ا چنین ا شد، دلالتی بر ا با

ست و شخصی که ا  وجود حقی مطاع             شاک ا صد ان ست و نیا مند ق سقاک، عمای حقوقی ا ضمنی خیار ندارد؛ به ویژه اینکه ا

سقاک آن را قصد کند؛ بنابراین اگر فروشنده خودرو تصادفی را با عام به وجود سابقه      نیست منطقاً نمی  د ، فاقد  تصا  تواند ا

شود، خیار تدلیس خریدار       شد و بعداً ا  حقیقت امر مطاع  صاد  معرفی نماید و خریدار خودرو اخیر را به  الث بفرو سابقه ت

 اوا به قوت خویش باقی است. 

شد به دلالت قسمت   اگر در معاماه خیاری، خریداری که صاحب خیار است در مدت خیار، با عام به وجود خیار، مبیع را بفرو   .2

ست     450اخیر ماده  شرک ا سقط خیار  ست تا خلا  آن قابل ا بات   450منتها ماده  ؛قانون مدنی، فرور، م فرض قانونی نی

شد؛              سقاک خیار با صاحب خیار در ا شف ا  اراده  ست که کا ست و تا جایی معتبر ا صرفاً فهم عرفی را مدون نموده ا شد و  نبا

صراحتاً یا بنا   صاحب خیار ا  فرور      بنابراین اگر  صد  شود که ق ضاع و احواا ا بات  ست، خیار به     ،به او سقاک خیار نبوده ا ا
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ست؛ در کتاو   شد         الطالبمنیۀقوت خویش باقی ا ضمنی خیار دارد که اولاً مالکانه با سقاک  صرفی دلالت بر ا ست که، ت آمده ا

؛ بنابراین لزوماً  (121، ص 5؛ کاتوزیان، ق.ع.ق جلد 164، ص 2، ج الطالبمنیۀ) انیاً بر امتحان و اختیار نباشررد  اللاً با عام به خیار باشررد 

فرور مبیع ا  سرروی خریدار مسررقط خیار وی نیسررت مگر در خیار عیب یا تفایس که در دو خیار اخیر، لا مه اعماا خیار 

   کند.( را ساقط می380( و تفایس )ماده 429وجود مبیع است و صر  فرور، خیار عیب )ماده 

 458ده ما
نامه قانون ثبت آیین 30قانون ثبت نبوده و مانع انتقال مالکیت به متصالح نیست )ماده  33صلح محاباتی خیاری مشمول ماده .    3پاورقی    

 همین کتاب( 41ماده  2املاک()ر.ک: ش 

 462ماده 
 است. حکم ماده اختصاص به خیار شرک ندارد و در سایر خیارات )به جز خیار مجاس( جاری. 1

 

 468ماده 
ستأجر مدت اجاره را        عقد اجاره اگر. 4 ساا و م شود و مال  اظهار دارد که مدت اجاره یک صوص ما  مزروعی منعقد  ای در خ

ساا اظهار کند و هیچ    ستأجر را        سه  ست و م ساا دان شند باید مدت اجاره را یک شته با ی  دلیای برای ا بات اظهار خود ندا

ش ا  یکسرراا اسررت مگر اینکه عر  مسررامی در منطقه حاکم باشررد که  مدعی تاقی نمود  یرا اصررل بر عدم انتقاا منافع بی

 مطابق آن، اجاره املاک مزروعی سه ساا باشد  

 468ماده 
ستگاه 4 شوری بخواهند املاک خود را اجاره دهند، حداکلر مدت     . چنانچه د ضوع ماده قانون مدیریت خدمات ک های اجرایی مو

ستأجر با رعایت آیین         مجا ضای مدت اخیر، واگذاری مجدد ما  به م ست؛ البته پس ا  انق ساا ا سه  نامه مربوطه،   اجاره، 

ستأجر اخیر می     ست؛ بنابراین م شکاا ا شرکت نماید )ماده  بدون ا نامه اجرایی آیین 5تواند مجدداً در مزایده مربوک به اجاره 

 (.2/12/1395تنظیم بخشی ا  مقررات مالی دولت قانون الحاق برخی مواد به قانون  5ماده 

 472ماده 
گانه اشیاک، انسان و حیوان صحیح است     .    ؛ همچنین اجاره به نحو کای اختصاص به اجاره امواا نداشته و در کایه اقسام سه    2

 (510و  482)مواد 

 474ماده 
ستنباک می  474. ا  ماده 9 ستأجر اهمیتی در انعقاد عقد ندارد؛ به همین        چنین ا صیت م شخ صولاً   شود که ا  نظر قانونگذار، ا

توان نتیجه گرفت که اشتباه در شخصیت مستأجر نیز     تواند عین مستأجره را به دیگری اجاره دهد؛ بنابراین می دلیل وی می

ست   شد     (201)م موجب بطلان عقد اجاره نی شده با )که با وجود این چنانچه در اجاره نامه یا عر  محل خلا  این امر، مقرر 

صیت مستأجر ممکن است حسب مورد موجب بطلان یا دست کم ایجاد حق فسخ برای        اشتباه در شخ   غالباً هم اینگونه است( 

 موجر گردد 

یا قانون مدنی باشد و حق اجاره دادن مجدد ا  مستأجر ساب نشده باشد   1376. اگر قرارداد اجاره تابع قانون موجر و مستأجر  9

مسررتأجره را به  الث اجاره دهد و تسررایم عین مسررتأجره به  الث، نیا ی به أخذ اجا ه ا  موجر اوا  تواند عینمسررتأجر می

 نیز هست  )تسلیم عین مستأجره به ثالث(اذن در لوا م آن  )انعقاد اجاره مجدد(ندارد  یرا اذن در شیک 

 475ماده 
سپس در نت     6 شود  شاعی ا  ما  اجاره داده  صه یکی ا  مالکین قرار گیرد، پس ا  افرا ،  . اگر بخش م یجه افرا ، آن بخش در ح

 الاجاره باید به او پرداخت شود مگر خلا  آن توافق شده باشد  آید و تمام مااتنها او موجر به شمار می
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 478ماده 
 عین مستأجرهق.م( اما حدوث عیب در  387دهد )م پس ا  تسایم آن به خریدار حق فسخ نمی بیعمدر صورت حدوث عیب در 

سخ می      ستأجر حق ف سایم آن به م سایم عین         پس ا  ت صر  ت ضی در عقد اجاره راه دارد اماّ  ضمان معاو دهد  یرا اگرچه 

ضوع اجاره انتقاا منفع      ست  یرا برخلا  بیع مو ضمان نی ستأجره موجب انتقاا  سایم منافع    م ست، نه عین؛ بنابراین با ت ت ا

 گردد.  افتد، ضمان معاوضی به مستأجر منتقل میکه ی  امر تدریجی بوده و در گذر  مان اتفاق می

 488ماده 
صب باید اجرت 6 ست و موجر ا  این جهت        . غا ستأجر بدهد که مال  منفعت ا شده را به م صب  صب    حقیالملل ما  غ بر غا

 ندارد.  

(. در مجموع به نظر 528اسررتفاده کرده اسررت )ر.ک: ماده « غاصررب»قانونگذار ا  واژه « مزاحم»مزارعه به جای واژه  . در عقد7

سد مواد  می شخص  اللی مزاحم یا مانع انتفاع می    528و  488ر ضی که  صب بر وی      در فر ست خواه عنوان غا شود مجری ا

 ق.م(. 309دق کند یا خیر )م ص

 

 .    پاورقی     6
  1376قانون روابط موجر و مستتتاجر ستتال  4به استتتناد ماده  از تخلیه و موکول کردن آن به استتترداد قرا الحستتنه امتناع مستتتأجر اگرچه -1

ست و نتیجتاً موجر نمی      شده ا شروع بوده و تخلفی مرتکب ن ستأجر از تخلیه را مطالبه کند،    م سارت مندرج در قرارداد بابت تخلف م تواند خ
ضامن اجرت           شد،  ستفاده نموده با ستأجره ا ستأجر از عین م صورتی که م ست )م  لیکن در  ستأجر نیز می  337المثل ا ند تواق.م(؛ در مقابل م

سارت تأخیر تأدیه مبلغ قرا  شاخص بانک مرکزی از موجر مطالبه و با      خ سکوت، مطابق  سنه را به میزان مندرج در قرارداد و در فرا  الح
 . المثل اخیر تا حد برابری تهاتر کنداجرت

 :494ماده 
  دداری کند و سپس مستأجر، بدون  رغم مطالبه مال ، مستأجر ا  تحویل عین مستأجره خو  . اگر در پایان مدت اجاره باغ، عای4

ضلا   سطه فا ستفاده نماید و درختان باغ خش       اطلاع ا  نهری که به وا ست جهت آبیاری باغ ا شده ا و کارخانه مجاور آلوده 

صبانه بودن   شود، مال  باغ می  سطه غا ستأجر به وی مراجعه کند   ید  تواند به وا سمت اخیر ماده   م ستنداً به ق و یا ا   ق.م( 631)م

ولی مسررتولیت نهایی به عهده مال  کارخانه اسررت  یرا وی سرربب ق.م(  331)م تسرربیب، به مال  کارخانه مراجعه نماید  باو

شررود و مسررتأجر به واسررطه اینکه ا  آلوده بودن آو مطاع نبوده و حصرروا عام به این امر هم برای وی   اقوی محسرروو می

ست      سیاه ا ست در حکم و سمت اخیر ماده متعار  نبوده ا ستأجر  ق.م.ا( 526قانون مدنی و ماده  332 )ق ؛ بنابراین اگر مال  باغ به م

 5(369و  368)شهیدی، اصول قراردادها و تعهدات، صص تواند به مال  کارخانه رجوع نماید مراجعه کند، مستأجر هم می

 

مگر اینکه توافق دیگری صورت  توان تقاضا کرد  الحسنه، حق دینی است که تنها آن را ا  مدیون )موجر( می  حق استرداد قرض -

بر ، حق عینی است که در برا الحسنه استرداد مبا  قرض أجر مبنی بر موکوا کردن تخایه به گرفته باشد اما حق حبس مست  

رغم فقدان الزام قانونی برای خریدار، وی  بنابراین ممکن اسررت عای قابل اسررتناد اسررت؛( ا  جماه خریدار جدید ما ) همه 

نده(  یه بدهکار )فروشمجبور شود برای تحویل گرفتن مبیع، بدهی فروشنده خویش )موجر( را به مستأجر بپردا د و سپس عا

 (267م -طرح دعوی مطالبه وجه نماید )ر

 495ماده 

                                                           
در مثال مطروحه، اگر عمل آبیاری توسط کارگران مستأجر صورت گرفته باشد، مسئولیتی متوجه کارگران نیست زیرا به لحاظ مأمور بودن  به اعتقاد برخی -5

 ها نیست.ت منتسب به آنها از منع مالک و وضعیت حقوقی مستأجر، خسارایشان و عدم اطلاع آن
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. ماده فوق جنبه تکمیای داشته و توافق خلا  آن معتبر است؛ بدیهی است منظور ا  توافق، توافق میان ضامن و موجر است و       1

  توافق میان موجر و مستأجر به ضرر  الث )ضامن( نافذ نیست.

 496ماده 
 ریت؛ به ویژه اینکه تخاف طرفین عقد ا  تعهدات اصای نظ چندان روشن نیس   496. مبنای استلنای مقرر در قسمت اخیر ماده   3

ستأجر، به موجر  اعدم پرداخت ما سوی م سخ نمی  الاجاره ا   ساک        حق ف ستأجر بابت اق شد که م شده با شرک  دهد ولی اگر 

  شررود؛ به عبارتفقره چ  به موجر تحویل دهد ولی ا  این شرررک تخاف کند، برای موجر حق فسررخ  ابت می 12آتی اجاره 

 . دیگر ضمانت اجرای تعهدات فرعی ا  تعهدات اصای قویتر در نظر گرفته شده است که محل تأمل و اصلاح است

 :497ماده 
سخ می   6 شخاص )قرارداد کار(، قرارداد با فوت کارگر منف صولاً   21شود )بند الف ماده  . در اجاره ا قانون کار( ولی فوت کارفرما ا

 قانون کار( 12تأ یری در انحلاا قرارداد ندارد )ماده 

 498ماده 
اده، خیار شرک معاّق است و انتهای مهات اعماا آن در صورت عدم تعیین، تا پایان عقد اجاره    خیار مندرج در قسمت اخیر م . 3

 است.

 499ماده 
، در خصوص ضمانت اجرایی فرضی که متولی، ملاحظه صرفه وقف را ننموده و آن را اجاره داده است ساکت است؛        499. ماده 4

الاجاره یا سایر شرایط رعایت ننماید،  فه را ا  حیث مدت یا مقدار ماابه اعتقاد برخی، در صورتیکه متولی صرفه و صلاح موقو

 (.246(، ر 13و کاتو یان ) 67، ص 2اعتبار است )امامی، ج عقد اجاره فضولی و بی

 منظور ا  اجاره در فرض اخیر در عر  معاملاتی، واگذاری حق انتفاع است.    3

.   

 505ماده 
اسرت و    قانون امور حسربی مبنی بر حاا شردن دیون موجل متوفی را، تخصریص  ده    231، ماده 505رسرد ماده  به نظر می. 1

 شود .استلناک محسوو می

. حکم ماده ناظر به اقساک منافع آینده است، نه اقساطی که هنو  موعد آن فرا نرسیده است؛ توضیح آنکه اگر در قرارداد اجاره       2

ماه ا  مدت اجاره گذشررته باشررد و   4الاجاره را در پایان مدت اجاره پرداخت کند و د که مسررتأجر تمام مااقید شررده باشرر

ستأجر فوت کند اجاره بهای   صرفاً              4م ست و  صوا ا شده و ا  ترکه قابل و ست حاا  شده ا ستأجر ا  اجاره منتفع  ماه که م

(؛  294(، ر 13گردد )کاتو یان )و  ایجاد نشررده اسررت حاا نمی  مانده ا  عقد اجاره که منافع آن هنماه باقی 8اجاره بهای 

  نیز مویِّد چنین تفسیر محدودی ا  آن است. 505استلنایی بودن ماده 

 

برای وی الزامی نیسرررت؛ به ویژه در موردی که   کارکنان   تابع قانون کار نبوده و رد کردن بیمه      تجاری،  . مدیرعامل شررررکت    -

بعیت کارفرمایی و کارگری در رابطه شرکت و مدیرعامل چندان متصور   مدیرعامل خود سهامدار عمده شرکت است، رابطه ت   

  نیست.
 


